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 *توماس یویدپروفسور د

  0**یرصانعیم یدمحمدعلیس

 مقدمه
تاریخ مسیییت در میان نژاد ارب طولانی و متمایز است، از زمهان مسهیا تها حهال     

های فکری آن در حال توسعه است. تاریخ آن با ها و روشه و ویژگیحاضر امتواد داشت
اسلام در هم تنیوه شوه، چنانکه در اًادات و تعالیم، زبان اربی به انوان زبان اللی به 
کار گرفته شوه اسهت. ایهن بهه آن معنها اسهت کهه مسهیییت اهرب مهوت طهولانی از           

ر مسیییان دیگهر منهاطق ناشهناخته    های آن برای بیشتکلیساهای دیگر جوا بوده و نوشته
 مانوه است.    

توان آن را مربهو   تعریف دقیق مسیییت ارب آسان نیست. در ی  تعریف کلی می
شهان بهه زبهان اربهی بهوده اسهت.       های ایمهانی به مسیییانی دانست که اًادات و آموزه

زبهان   شود که اربی را به انوانهم نین این تعریف شامل مسیییان سریانی و قًطی می
مسهیییانی را کهه در شهًه     یاروزمره خود انتخاب کرده بودنو. چنین تعریف نسًتاد کلی

گیهردن در آخهر   جزیره اربستان یا در امتواد مرزهای شرقی قلمرو روم بودنو، در بر مهی 
کردنو و تا زمهان حاضهر   شود که در منطقه مرکزی ارب زنوگی مییشامل مسیییانی م

 انو.در قلمرو اسلامی ادامه دادهااتراف به ایمانشان را 
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 های مسیحیت عر نخستین نگانه
 گویو: پول  مقوس در نامه به غلاطیان می

پ  از آنکه تغییر کیش را تجربه نمودم، در آن هنگام با جسم و خون مشهورت  
بلکهه بهه    ،نکردم و به اورشلیم نزد آنان که قًل از من رسول بودنهو نیهز نهرفتم   

 (.  17ه16: 1و دوباره به دمشق بازگشتم )غلاطیان  سوی ارب رهسپار شوم

جالب است و چنوان هم بعیو نیست که تصور کنیم او به کم  دوستان ایمانهوارش  
اش، برای موا هه بهه   های شرقی دمشق رفته، یا پیش از سفرهای مهم تًلیغیبه سرزمین

ای باشهو. گسهترش   هگاه چنهین نتیجه  توانو تکیهآنجا رفته استن اما این اشاره کوتاه نمی
ایمان به اربستان دارای موارک مطمئنی در مراحل اولیه نیسهت و ههی  مستمسهکی تها     

در اواسط این  1(،Eusebius of Caesareaقرن سوم میلادی نوارد. به گفته اوسًیوس قیصری )
قرن، مسهیر بازرگهانی شهر  اردن، از شهمال تها جنهوب، در قلمهرو سراسهقفی بصُهری          

(Bostra)2  داشت و در آن زمان شوراهای کلیسایی در این حوزه اسقفی و در جنوب قرار
. (Caesarea, 1927: 194 & 203)شهو  تشهکیل مهی   3(،Arabia Petraeaآن، معروف به پترای اربی )
م( یه  مسهییی   230 هه 200فیلیپ اهرب )  ورتامپراه ککنو اوسًیوس هم نین اشاره می

دههو امپراتهور چگونهه    کهه توضهیا مهی   ترین اشاره او زمهانی اسهت   بوده است. لریا
م در انطاکیه شرکت کنو، اما موفق نشو تا زمهانی کهه بهه    220خواست در ایو پاک سال 
انهون  (. برخی از میققان ااتًار گواهی مورخان را پذیرفتهIbid: 202گناهانش ااتراف کرد )

میهز فیلیهپ   در مقابهل شهواهو ااتقهادات کفرآ    ایشایعه ران این گواهی را در حواما دیگ
( retrojectionههای، قهقرایهی )  انو. آن شواهو احتمالاد مًنی بر احترام او به ]سهنت تنزل داده

هایی که بعوها از مسیییانِ تیهت حکمرانهی اسهلام دربهاره تغییهر      انو، ماننو داستانبوده
م( بر جا مانوه 073ه060م( و المعز  خلیفه فاطمی )833ه813کیش مأمون خلیفه اًاسی )

 ست.  ا
های ارب در سوه سوم با ذکر جانشینان آنها در سوه چههارم،  منابع مربو  به اسقف

ههای  که در شوراهای اللی کلیسا حضور یافتنو، تکمیل شوه است. در یکهی از نسهخه  
م(، در میان فهرسهت دیگهر اسهقفان اهرب، پهامفیلیوس طهائی       323اخیر شورای نیقیه )

(Pamphilus of the Tayenoiمشخص شو )پیمانان امپراتوری اهرب بهوده و   ه که احتمالاد از هم
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انو. پنجاه سال بعو یکی از نویسنوگان نام او را به لورت منسوب به قًیله طَی  ذکر کرده
 Theotinusم( حضور پیوا کرد، تئوتینوس اهرب ) 363هایی که در شورای انطاکیه )اسقف

of the Arabsسی، که از نژاد اهرب بهود، بهه انهوان     های آخر این قرن نیز مو( بود. در دهه
 یاکرد و پ  از تمرد آنان، واسطهپیمانان ارب در سوریه فعالیت میاسقف در میان هم

 شو.  برای ایجاد للا میان آنها و امپراتوری شمرده می
انون امها بهه ههر    مختصر و گاهی مًهم های قرن سوم و چهارماین منابع درباره اسقف

ها در حاشیه امپراتوری اولیهه روم اشهاره   ر مسیییان در میان اربحال به واقعیت حضو
هها در آنهها   ه است. قًایلی که اسهقف ودب یساییکلسازمان از  یکه شامل درجاتکننو، می

انو در منابع نام برده نشوه، اما بعیو نیست که یکی از آن قًایهل، حکمرانهی   فعالیت داشته
مینشان میان فهرات و حهوزه اسهقفی انطاکیهه قهرار      که سرز بوده باشو 4(Tanukhidsتنوخ )

 6(،Lakhmidsلخمیان ) 5(،Ghassanidsپیمانشان، ماننو غسانیان )داشت. آنها و دیگر قًایل هم
در سرزمینی میان امپراتوری روم و ساسانی، در شمال شًه جزیهره   7(Salihidsو لالییان )

کردنهو و  ین دو دولهت امهل مهی   اربستان، ساکن بودنو. آنان به مثابه ی  سهپر مههم به   
های قرون متمادی در مرزهای امپراتهوری سهًب شهو    وفاداری کاملشان در خلال جنگ

بارها از جانب شر  و غرب تیت فشار قرار گیرنو. این قًایل در طهول قهرن چههارم و    
ههای کلیسهای شهر  گرویونهو و غسهانیان      پ  از آن مسییی شونو. لخمیان بهه آمهوزه  

ن در مرکز خود، حیره که نزدی  طرف جنوبی فهرات  ا( شونو. لخمیMiaphysitمیافیزیت )
قرار داشت، در اواسط قرن چهارم تیت تأثیر مسیییت قهرار گرفتنهون هرچنهو په  از     
بیعت با ایرانیان، حکومتشان از اکثر مردم که تابع کلیسای شر  بودنو، پیروی نکهرد. بها   

ه شههر کلیسهاها و دیرهها و میلهی     این حال، در قلمرو چنین حکومت غیرمسییی، حیر
( را در ایالهت اربهی   Jabiyaشناخته شوه برای شهعرای مسهییی شهو. غسهانیان، جابیهه )     

( St Sergiusتأسی  سهرگیوس قهوی  )  بیزان  مرکز خود قرار دادنو، سپ  زیارتگاه تازه
در نزدیکهی شهمال فهرات در سهرگیوپولی       8(Diocletianرا که در زمهان دیوکلتیهانوس )  

(rgiopolisSeیا الر لافه امروزی )به شهادت رسیوه بود، مرکز خود سهاختنون جهایی کهه     9
المنذر، حاکم آنان در اواخر قرن ششم، تالاری باشکوه برای زائران ساخت. آنان پیهروان  

( واسهطه  Harith Ibn Jabalaجًلهه ) وفهادار آمهوزه میافیزیهت بودنهو. رهًرشهان حهارث بهن       
( بهود تها اسهقفان    Theodoreو تئهودور )  10(Jacob Baradeusی )یعقوب برادا یسودمنوی برا
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ز ثًات و بقای میافیزیت در ینو. نتیجه آن نک  یم تقو302سراسر قلمرو خود را در سال 
 ( شو. Jacobitesهای سوریه به نام یعقوبیان )آن بخش از امپراتوری و شهرت میافیزیت

اجرت کرده بودنهو و در ابتهوا مهوالی    این قًیله در اوایل قرن چهارم به این منطقه مه
(clients لههالییان بههه حسههاب مههی ) (  آمونههو کههه در خههلال امپراتههوری والههنValens ن

کردنهو، بهه   م(، تیت تأثیر راهًان و کشیشانی کهه در میهان آنهان زنهوگی مهی     378ه360
های بعو به انوان مسیییت تغییر کیش دادنو. یکی از رهًرانشان کسی است که در زمان

که هنوز در شمال سوریه موجود است، از او یهاد شهوه اسهت. آنهان      ،س  دیر داوودمؤ
امها رفتهه رفتهه     ،)لالییان( در طول قرن چههارم و پهنجم متیهو بیهزان  بهاقی مانونهو      

غسانیان، که در منطقه خود به انوان پیشوای قًایل اهرب از طهرف امپراتهور ژوسهتینیَن     
(Justinian)11 ن یآنان را گرفتنهون ایشهان بها ظههور اسهلام از به       پذیرفته شوه بودنو، جای 

 رفتنو.
های مختلف ااتقادی بهود کهه   ای این قًایل بازتاب چارچوبتعلقات گوناگون فرقه

شهتر  یشهناختی کهه ب  امپراتوری روم را در قرن چهارم دچار مشکل کرد. مًاحهث مسهیا  
ری یناپهذ ًهران شوراهای قرن پنجم در رفع آنها شکست خوردنو، مسیییت را به طور ج

و میافیزیههت  12(Diophysites(، دیوفیزیههت )Chalcedoniansلسههوونی )بههه سههه بخههش ک  
(Miaphysites تقسیم )های امپراتوری برای سهرکوب رقیًهان و دشهمنی میهان     رد و تلاشک

کردنو شون در مهورد  آنها بااث جوایی بیشتر ایشان در الول ااتقادی که از آنها دفاع می
 School ofداشهت. مورسهه ادسها )    یز در په یه ی میل سکونت آنان را نها جوایدیوفیزیت

Edessa)13  گر با نهام مورسهه   یم بسته شو و بار د080در ( نصهیًینNisibis  در امپراتهوری )
فارس بازگشایی شو و روحانیان آن منطقه را به همهراه مسهیییان میلهی کهه از ایمهان      

شناسی دیوفیزیت انطاکی تیت تهأثیر  کردنو، در طرفواری از مسیارهًرانشان پیروی می
 قرار داد. 

حضور مسیییان قرون اولیهه در قالهب جهوامعی از ایمانهواران و اسهقفان در امتهواد       
جزیهره اربسهتان نیهز تأییهو شهوه اسهت. اسهامی        شرقی و جنوبی ساحل در خهود شهًه  

( در monasteriesهها ) ز ارجااات مربو  به لهومعه یهای متعلق به کلیسای شر  و ناسقف
امتواد خلی  اربی از اوایل قرن چههارم تها اواخهر قهرن سهیزدهم، و در امتهواد سهاحل        

های نخسهت  حضرموت و یمن تا قرن نهم ثًت شوه است. مًلغان مسییی از همان سال
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کردنو و شهر نجران در شمال یمن به طهور خهاص، بهه    های داخلی فعالیت میدر بخش
 14(،Dhu Nuwasم ذوالنهواس ) 320ود. در سهال  ها، معروف شهوه به  دلیل حضور میافیزیت

پادشاه یهودی، تعوادی از مسیییان را به قتل رسانون طًق تفاسیر اسلامی، این واقعهه در  
ههای  . این خًر بااهث شهو امپراتهور بیهزان  میافیزیهت     (8ه0)بروج:  قرآن ذکر شوه است

انیهان ایهن منطقهه را    م، زمانی کهه ایر 370تا 323نو و از سال کاتیوپی را به حمله تشویق 
فتا کردنو، حکومت مسییی با روحانیان میافیزیت در آنجا وجهود داشهت. فرمهانروای    

م 330این دوره که در سنت اسلامی به خوبی شهناخته شهوه، ابرههه بهودن او در حهوود      
( را به انوان ی  مرکز دینی بنها نههاد   Sanaخود را پادشاه خوانو و کلیسای جامع لنعا )

ری بهرای  کپرستان در مکه شود، سپ  در مقابله با ایهن شههر لشه   کعًه بتتا جایگزین 
پیمان حجازی فرستاد. این اقوام شکست خهورد و سهرنگونی وی ههه    انتقام و کشتار هم

است هه  خورده یونوپ الیاب فیلبا مواخله الهی بر ضو قرآن آموه و  103که در سوره 
فهرود آوردنهو.    یر وکپرنوگان بر سهر لشه   ای ازه دستهکریزه بود جه بارانی از سنگینت

 الفیل به وقوع پیوست.  تولو میمو )ص( نیز در اام
از این گذشته، ترسیم دقیق وضعیت مسیییان شهمال حجهاز در ایهن قهرون مشهکل      

( Banu Kalb( و برخی از بنوکلهب ) Bahra(، بَهرا )Judham(، جذُام )Udhraاست. قًایل اذره )
رود مون اسلام تغییر آیین ]به مسیییت، دادنهو و احتمهال مهی   ش از آیدر شمال موینه، پ

شهوت  چنوین لومعه در سرزمین آنان تأسی  شوه باشو. اثًات قطعی چنین چیزی بهه 
توانو در توضیا آشنایی میمو )ص( و مسلمانان پیرو او با مسیییت مهم باشهون امها   می
  .ستیرا ثابت کنو در دست ن یاجهینت نیکه بتوانو چن یزیچ  یه

  610ههای  قرآن بر اساس تاریخ متواول متعلق به اوایل قرن هفهتم اسهت )بهین سهال    
ههای تهاریخ اسهلامی    نگاری مسهلمانان پذیرفتهه شهود(. اولهین لایهه     م، اگر تاریخ632تا 

تهر را  پراهمیت استن زیرا تفالیل جزئی از مسیییت ارب در حجاز و منهاطق شهمالی  
هایی که به وضوح زمینه کتهاب مقوسهی دارنهو،    ه داستانکنو. قرآن بدر آن زمان بیان می

شهود و  سویی در ساختار دو متن مقهوس بهه نهورت دیهوه مهی     زنون گرچه همتعلیق می
ههای  ن یکهی از نمونهه  یقه یها در جزئیات مًاحث به شوت میل مناقشه است. بهتفاوت

و مائهوه:   00: امهران قابل مقایسه بین دو بخش کوتاه از دو کتاب، روایهت قهرآن در آل  
رد و بها دمیهون   کیه ایسی پرنوگانی از گِل خلق مکننو کیان میه بین دو آیاست. ا 110
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شو، که با برخی وقایع ثًت شوه در انجیل طفولیهت تومهاس   در آنها بااث پروازشان می
(Infancy Gospel of Thomas   مشابهت دارد. الاوه بر این، برخی اطلااات دربهاره باورههای )

شود، گرچه آنهها را انیرافهی   هم ون تثلیث و الوهیت مسیا ]در قرآن، دیوه می کلیوی
تثلیث را با این تلقهی   :رده استک( خوانوه و نقو monotheistic beliefsاز باورهای توحیوی )

و الوهیت مسیا را با این تلقی که ( 116ه 73ن مائوه: 171)نساء: که خوا یکی از سه تا است 
ههای مسهیییت   . وانگهی، مًاحث مربو  به ویژگی(31ه30)توبه: ت ایسی خوای دوم اس

 ( monasticism، رهًانیهههت )(83هههه82)مائهههوه: رسهههمی از قًیهههل کشیشهههان و راهًهههان   
 هها لهًا و شهام، بها     کنو، بها مردانهی کهه در آن مکهان    و کلیساها را بیان می (27)حویو: 

کسب آنهان را از ذکهر خهوا،    گوینو، مردانی که تجارت و شکوه و جلال او را تسًیا می
داردن آنهان از روزی  ( بهازنمی prescribed alms( و پرداخت زکات )prayerمیاف ت از نماز )

. هم نهین بهه   (37هه 36)نهور:  ها و اذهان یکسره دگرگون خواهنو شهو  ترسنو که قلبمی
اشهاره   (36)راهو:  و احتمالاد انشعابات درونی کلیسا ( 30)توبهه:  اامال فاسو میان روحانیان 

کنو. تمام اینها بر ی  زمینه غنی مسییی دلالت دارنهو کهه قهرآن از آنهها سرچشهمه      می
گیرانهه خهود دربهاره یکتاپرسهتی متعهالی، بهه آن       گرفته و با استفاده از معیارهای سخت

 نش نشان داده است.  کوا
هایی که میمو )ص( با آنها از باورهای مسهییی آگهاه شهوه، دشهوار     پی بردن به راه

است. سنت مسلمانان برخی از جزئیات را حفظ کرده است، ماننو پسهر امهوی همسهر    
ن یل توانسهت نخسهت  ینوفل که ی  مسییی بود و به همین دلاول میمو )ص(، ورقه بن

سویی با کتاب مقهوس پیشهین تفسهیر کنهو. او یه       تجربه او از پیامًری را از حیث هم
حکایهت   یاریر مکهه غرفهه داشهتن و بسه    شناخت که در بازامسییی به نام جابر را می

رد و که انو که او در کودکی در ی  کاروان مسهافرتی بها راههب مسهییی ملاقهات      کرده
(. این واقعه در قرون بعهو در میهان   Ibn Isha¯q, 1955: 79–81, 83, 95–97راهب او را شناخت )

 مسیییان و مسلمانان بهه تفصهیل شهرح داده شهوه اسهت. در تصهویری کهه مسهلمانان        
انو، آن راهب که معمولاد بییرا )نهام سهریانی کشهیش( یها سهرجی / سهرگیوس       کشیوه

(Sarjis/Sergius را از تیقُق بشهارت )ههای  ( نامیوه شوه، هماننو ورقه، پیامًریِ میمو )ص
انهو او مرتهوی بهوده کهه شهکل      گذشته تشخیص داد. در تصویری که مسیییان کشهیوه 

قرآن بیان شوه است، به میمو )ص( آموخهت. در  ای از مسیییت را، که در شوهتیریف
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سنت اسلامی، ارتًا  میمو )ص( با جابر مسییی به انوان اتهامی بر ضو پیامًر، چنهین  
گوینو: همانا انسهان بهه او ]میمهو،    دانیم که آنان میو ما ]خوا، می»در قرآن آموه است: 

اجمی است و این زبهان   کننو،آموزش داده استن زبان کسی که به دروغ به او اشاره می
کردنو . واضا است که برخی از مخالفان میمو گمان می(103)نیهل:  « اربی آشکار است

های کتاب مقوس را از آموزگاری بشری، نه از خوا، آموختهه و  ای از داستانکه او نسخه
به انوان باورهای مسلمانان مطرح کرده اسهت. در اینجها و هم نهین در داسهتان بییهرا      

ن آثار پیونو میان حوادث موازی در قرآن و کتاب مقوس و منابع مسهیییان اهرب   توامی
 رد. کجواشوه ]از کلیسای ارتووک ، را بررسی 

ها در مهورد ماهیهت پنههان در ورای    زنیاین موارد انوک بااث تیری  بیشتر گمانه
ه انهوان  قرآن شوه است )الًته چنین تردیوی از جهان اسلام برنخاسته استن زیرا قرآن ب

سخن خوا، تقریًاد مورد پذیرش امومی قرار دارد و از این رو ااری از وابسهتگی ادبهی   
ههای  های مسییی در میان اهرب است(. این موارد ی  سؤال را درباره امکان نشر آموزه

خصوص اگر کتاب مقوس یا هر جزء مهمهی از  قرن ششم و اوایل قرن هفتم رقم زد، به
توانست ان اربی ترجمه شوه بود و ی  مخاطب ارب زبان میآن در زمان مذکور به زب

 بشنود و بفهمو. آن را
ها گسترش یافته و سلسله مراتهب اسهقفی   اگر مسیییت از قرن چهارم در میان ارب

به همراه کلیساهای کوچ  و کلیساهای جامع در آنجا وجود داشته است، تصور وجهود  
به نیازهای معنهوی ایمانهواران نهامعقول    دااهای اربی و کتاب مقوس اربی برای پاسخ 

کننو به قور کافی شواهو ضمنی قوی وجهود  نخواهو بود. برخی از پژوهشگران اداا می
نامه و ترجمه کتاب مقوس به زبان اربی در آن زمهان  دهنوه وجود مناجاتدارد که نشان

هی  چیهزی   در حال حاضرباشنون اما این شواهو هرگز برای رفع تردیوها کافی نیستنو. 
وجود نوارد که با قطعیت بتوانو شاهوی برای فراهم بودن ترجمه اربی تها دوران اولیهه   

اولهین   15(،Michael the Syrianاسلام باشو. بر اساس روایت تأییونشهوه میکائیهل سهریانی )   
. (Chabot, 1899–1924, 2: 431–432)ترجمه اربی از اناجیهل در قهرن هفهتم لهورت گرفهت      

و استنًا  کرد که مسیییان در دااهای خود از زبهان معیهار، یعنهی یونهانی و     بنابراین بای
های شفاهی کتاب مقهوس متکهی بهود )در قهرآن     کردنو که به داستانسریانی، پیروی می

کلمات بسیاری وجود دارد که از زبان سریانی ااریه گرفتهه شهوه، ماننهو کلمهه ایسهی      
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های انوک از لغات دینهی  دهنوه نمونهانمسیا که از لغت ایشو ماشیا گرفته شوه و نش
بومی میان مسیییان آن زمان بوده اسهت(. ایهن یکهی از مشهکلات پی یهوه مربهو  بهه        

 مسیییت ارب آن دوره در کنار زمینه پیوایش قرآن است.  
ایمهان میهان قًایهل     یدهنهو وقته  ها نشهان مهی  شواهو وجود مسیییت در میان ارب

ای تأسی  شهو  ازرگانی ظهور کرد، روحانیت برجستههای اللی سواحل ببرجسته و راه
رد. چنین چیزی در سه قرن اول که کلیسا از یکپارچگی برخهوردار  کو شروع به فعالیت 

بود، امکان نواشته و پ  از تأسی  کلیسا یا کلیساهایی که از مراکهز الهلی در بیهزان     
اسهتن   گیری قطعییجهاستقلال فکری پیوا کرده بودنو، میقق شوه است. شواهو مانع نت

با این حال احتمال وجود ی  مسهیییت تًشهیری ]در آن منهاطق، از مسهیییتی کهه بهه       
ستثنا کلیسای شر  است که در پایان قهرن  الورت بومی تأسی  شوه بیشتر است. تنها إ

پههنجم اسههتقلال خههود را از قسههطنطنیه ااههلام و حههوزه اسههقفی خههود را ایجههاد کههرد و  
د را در شر  آسیا و جنوب اربستان با قورت آغهاز کهرد. اینهها    های تًشیری خوفعالیت
ی  کلیسا در حقانیت خهود دارنهو. بهر     هایی هستنو که مفهوم مشخصی از هویتنشانه

اساس سنت مسلمانان، کعًه که در این زمان معًوی برای شرک بهود، در میهان بهیش از    
( و کهودک  Virginیم، بهاکره ) (، ]مهر representationسیصو تصویر از خوایان ارب تمثهالی ) 

توانو ماهیت متزلهزل مسهیییت در آنجها و احتمهالاد در     ز در خود داشت که میی]او، را ن
ای کهه بها اَشهکال    سایر نقا  جهان ارب در اوایل قرن هفهتم را نشهان دههو، بهه گونهه     

 رد.  کیدر آن دوران رقابت م گوناگونی از دین

 مسیحیت عر  در المرو اسلام
تازه بهه وجهود    یو اجتماا ینید یطمیی   های گوناگون دری که انویشهدر شرایط

ردنو، قهرآن مطالهب متعهودی را دربهاره مسهیییت و باورههای       کیکویگر را رد می آموه
کنهو کهه   ان در بر داشت. قهرآن آنهان را مسهتقیماد بها انهوان نصهارا خطهاب مهی        یییمس

شو. هم نین بهرای اشهاره   رده می( شمNazariteالطلاحی برای اشاره به پیروان نالری )
( نیز رای  بود که به جوامع قًل از اسهلام  People of the Bookغیرمستقیم به آنها اهل کتاب )

کنو که خوا برای آنان کتاب مقوس وحیانی نازل کرده بود و بها آورنهوه قهرآن    اشاره می
لمانان است و بها  رتًه با مسمنشأ واحوی داشتنو. در برخی از آیات، منزلت مسیییان هم
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ز یه ن در یه  آیهه ن  (33امهران:  ن آل62)بقهره:  نان رستگاری آنهان پذیرفتهه شهوه اسهت     یاطم
 جایگاهی کنار خود مسلمانان دارنو:  

ن مردم نسًت به مؤمنهان  یتران را در اواوت و دشمنی، سرسختکهود و مشری
تان به ن دوسیتری م، نزدییی هستینو ما مسیگوه میکافتن ولی آنان یخواهی 

ان آنان افهراد  کشهیش و راههب    یه در مکن به آن سًب است یمؤمنان هستنو. ا
 .(82)مائوه: ورزنو ًر نمیکوجود دارد و آنان 

رسو این آیه درلود ایجاد احساس مشترک میان دو جامعه از مؤمنهان بهر   به ن ر می
( و دیگران ردنو و احتمالاد میمو )صکاساس ویژگی فروتنی است که مسیییان بیان می

دانستنو. آیات دیگر با مخالفهت بها گرایشهات انیصهارگرایانه     نیز آن را ویژگی خود می
ن 63امران: )آل به مسلمانان آنان نگاه خصمانهو  و غیره( 18ن مائوه: 120و  111)بقره: مسیییان 

کنهو  یز نقو آنها آیات اثًاتی ]در تأییهو مسهیییت، را تعهویل مه    یو ن( 30ن مائوه: 133نساء: 
ارجاع داده شوه است(. الاوه بهر ایهن، آنهان مهردم را بهه      اهل کتاب  بهموارد  ینهمه ا)

، مطالب نادرستی را تعلیم دادنهو  (60امران: ن آل100)بقره: سوی باورهای غلط گمراه کرده 
و پیمان خود با خوا را شکستنو و در نتیجه به نهزاع داخلهی مًهتلا     (77ن مائهوه:  171)نساء: 
 شونو:  

م، امها آنهها   ینو ما مسییی هسهتیم پیمهان گهرفت   یگوه میکن از کسانی یو هم ن
ورز  را تها  نهکینشان دشمنی و یجه بیردنون در نتکبخشی از موااظ را فراموش 

انهو آگهاه   ه کهرده که روز قیامت به حرکت درآوردیم، و خوا آنهان را از اامهالی   
 .(10)مائوه: رد کخواهو 

بر خوا و  یمًن یل اداای دروغین مسیییان درباره ایسیقرآن به تفص یگر،د یدر جا
ای برای مایهای ]از اقانیم ثلاثه، است را درونمجمواه یتاینکه الوهاو و  پسر خوا بودن

 : ن و غیره(30ن توبه: 171)نساء: شکوه قرار داده است 
 و و دربهاره خهوا جهز حقیقهت نگوییهون      یه نکن خود غلو میدر د ،تابکا  اهل 
م فرستاده خوا و کلمه و روح او بود کهه بهه مهریم    یسی مسیا پسر مریاهمانا 

 ه سهخن از سهه   که و و زنههار  یه مان آوریارزانی شو، پ  به خوا و پیامًران او ا
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ون دست برداریون زیرا خوا تنها خهوای یگانهه اسهت و منهزه اسهت      یبه زبان آر
 . (171)نساء: 

نخهورده  شوه به اهل کتاب، دسهت کنو که کتاب آسمانی دادهقرآن هم نین اشاره می
)بقهره:  نهو  کباقی نمانوه است. قرآن آنها را به پنهان کردن میتوای کتاب مقوس متهم مهی 

امهران:  )آل معنا یفتیر یآن برا نادرستتلفظ که با  (01ن انعام: 13ن مائوه: 71امران: ن آل100
. (01ن مائهوه:  06نسهاء:  )لورت گرفته اسهت   زمان و مکان کلمات ییرتغو افساد آن با  (78

من ور متن به طور مًسو  بیان نشوه و از ن ر برخی میققان، این آیهات تنهها بهه افهراد     
میمهو )ص( را   ایکننهو کهه بهه طهور هتاکانهه     خالی در قًایل یهودی موینه اشاره می

ردنون اما در سنت متأخر اسلامی، این آیات مًنایی برای گسترش انتقادها از کمسخره می
 ایب بودن کتاب مقوس شوه است.  بی

توان دریافت که در قرآن ی  مناظره زنوه میان باورههای ااهلام   از این ارجااات می
شوه از سوی میمو )ص( و باورهای متفاوتی که در مهوازات آن در میهان مسهیییان و    
یهودیان وجود داشته، در جریان بوده است. در اینجا رقابت آشکاری برای ااتًار واقعهی  

ن ه اموماد به انوان تاریخ رابطه خوا با بشر مخلو  پذیرفته شوه وجود دارد. بهر ایهن   آ
اساس، ارتًا  نزدی  ابراهیم با یهودیان و مسیییان قطع و او ی  مسلمان معرفی شهوه  

 است:  
ه مردی درستکار )حنیف( بود که تسلیم کهود  بود و نه نصرانی، بلیم نه یابراه

 . (67امران: )آلود ان نًکشو و هرگز از مشر

بهه  تر از همه، تصویر ایسی به انوان پیامًر خوا اسهت، نهه مهافو  بشهر. قهرآن      مهم
با تلقی معرفت پیشینی از آن ه بهه آن اشهاره دارد، جزئیهات     ،خاص خود رمزآلودسً  

کنو. به هر حهال، قهرآن   ای را درباره اینکه ایسی که بود و چه کرد بیان میقابل ملاح ه
کنهو. قهرآن   غامض خاص اشهاره مهی   نوه اطلااات مفصلی است و به ی  مسئلهدربردار

بشارت تولو ایسی از مریم را در دو جا و به لورت نسًتاد مفصهل توضهیا داده اسهت    
ن اگرچه با تأکیو اظهار داشته که معجزه تولو او از باکره بهه  (33ه16ن مریم: 07ه02امران: )آل

 یست، بلکه کاملاد ناشی از قورت خوا است:  هی  انوان به معنای الوهیت او ن
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شایسته نیست که خوا فرزنوی برای خود برگزینون او منزه اسهت. هنگهامی کهه    
شهود  گویهو: بهاش، و آن هسهت مهی    فرمان چیزی را لادر کنو تنها بهه آن مهی  

 .  (35ن مریم: 47امران: )آل

نامیوه  (21)مهریم:  رحمت خوا ، آیه و (171ن نساء: 45امران: )آلقرآن او را کلمه، روح خوا 
امهران:  )آلو جزئیات معجزات وی، از قًیل شفای مریضان و احیای مردگان، را بیان کرده 

ن (253و  87)بقهره:  « شو القوس حمایتاو توسط کسی به نام روح»گویو: ، می(110ن مائوه: 49
احیهه خهوا بهرای    ای خاص بود تا انجیهل را از ن پ  او پیامًر برگزیوه خوا برای جامعه»

امران: )آل« حواریون را فراخوانو تا به وی کم  کننو» ( و46ن مائوه: 48امران: )آل« ایشان آورد
او فراتر از ی  انسان نًهود و ماننهو آدم آفریهوه    »کنو که . اما قرآن هم نین تأکیو می(52
. هم نین (30)مریم:« بنوه خوا بود»و  (75)مائوه: « خوردغذای انسان می»، (59امران: )آل« شو

گویی )أحمهو یکهی از   ( را پیشPraised Oneآمون پیامًری پ  از وی با نام یگانه ستوده )
)مائهوه:  رد که مشتقات ریشه ثلاثی ح ه م ه د، ماننهو میمهو( و خهوایی خهود را انکهار          

تر اینکه مصلوب نشو، بلکه به سوی خهوا لهعود کهرد و از چنهگ     و اسفناک (117هه 116
 .  (158ه157)نساء: ایی یافت یهودیان ره

توان نوای تجویو ن ر در ادااههای مسهییی دربهاره ایسهی را     در چنین اشاراتی می
(، تمهایز او  transcendence of Godرد که با گفتمان قرآنی غالب درباره تعالی خوا )کمشاهوه 

یامًران ق پیاز تمام موجودات دیگر که مخلوقات او هستنو و ارتًا  او با نوع بشر از طر
میاف هت   )ظلم و شکنجه(رسان وحی او هستنو و خوا آنان را از هر گزنوی هه که پیام

نو هه همسو است. در بستر چنین گفتمانی، ایسی ی  پیامًر انسانی برجسته اسهت  کمی
شهود، دارای  منیصر به فردی که به او نسًت داده می یهایژگیکه قطعاد با وجود تمام و
ه که ریب است که بر اساس قرآن، رهایی اجیب او از للیب ههه  الوهیت نیست. بسی غ

ل گرفت ههه در جهایی   کاثر کردن نقشه یهودیان برای قتل پیامًرش شخوا با بی یاز سو
دیگر با اشاره به مر  او متناظر شوه استن اگرچه در سنت اسهلامی ایهن مسهئله رنهگ     

 .(117ن مائوه: 55امران: )آل( گرفته است eschatologicalشناسانه )آخرت
کهرد تها مسهلمانان مسهیییان را جمعیتهی تیهت       ها دلایلی را مهیا میهمه این آموزه
ههایی بهرای تعامهل اجتمهاای بها آنهها و درک       ننو و درلود یهافتن راه یحکومت خود بً
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ز یه ن یینهو. از سهو  یکرد، برآهای دینی که مسیییان را از آنان متمایز میاقلانی و تفاوت
شو که در امهل تقریًهاد کهاربردی در حهو     یمسیییان به پیامًر منسوب مسخنانی درباره 

قرآن داشت و راهنمای مسلمانان بود. در میان بهیش از ههزاران سهخن کهه بهه لهورت       
یهودیهان و  »گیهری وجهود داشهتن ماننهو     قطعی به پیامًر منسوب بود، ی  نیوه سخت

ایسهی بهه   »و « م خواهنو رفتللیًیان به جهن»، «مسیییان بایو از اربستان اخراج شونو
 «.  هنگام بازگشتش در آخرالزمان للیب را در هم خواهو شکست

های اولیه ههه کهه تنهها یه      نویسیدر ادامه مطالب بیشتری از میمو )ص( در سیره
قرن پ  از وفات او نوشته شوه بود هه ثًهت شهو کهه روش رفتهار بها مسهیییان را بهه        

های آخر امر پیامًر، کهه او بهه   دهو که در سالنشان میداد. این سیره مسلمانان ارائه می
بهه دسهت آورده بهود، هیئتهی بهه       ایها موقعیت فزاینهوه انوان ی  پیشوا در میان ارب

نماینوگی از مسیییان نجران در جنوب اربستان، برای دیوار با او به موینه آمونهو. آنهان   
اتی که از ناحیه خوا مشهخص  درباره موضواات ایمانی و داوت به توافق بر سر مشترک

. هنگامی که آنان بازگشتنو، پذیرفتنو که به مسهلمانان  (64امران: )آلشوه بود، بیث کردنو 
خراج بپردازنو و پ  از آن رسماد تیت حمایت پیامًر میسوب شهونو. ایهن بهه همهراه     

ر ، مًنهایی را بهرای رفتها   (29)توبهه:  دستور مهم بعوی کهه در دیگهر اًهارات قهرآن آمهوه      
مسیییان و دیگران در حکومت اسلامیِ در حال ظهور فراهم کردن ]دستوری، مًنهی بهر   

کننهو یها ایمهان    لزوم نًرد در مقابل آن دسته از اهل کتاب که به تعالیم اسلام امهل نمهی  
 آورنو، تا وقتی که با تع یم و احترام ]به مسلمانان، خراج پرداخت کننو.  نمی

گرفهت، بها   موینه در حاشیه قلمرو بیزان  لورت مهی  ( که از شمالRaidingغزواتی )
خلفای راشو  یعنیهای آخر زنوگی میمو )ص( همزمان بود. جانشینان بلافصل او، سال
(Guided Caliphs از زمان وفات او، یعنی سال ،)میلادی حکومت کردنو. آنهان   661، تا 632

شتر منهاطق ایهران   یانه و باز خاور می یدر نًردهای خود مصر، شمال افریقا، قسمت بزرگ
( اولهین سلسهله   Umayyadامیهه ) م، زمهانی کهه بنهی   713را به تصرف درآوردنو. در سهال  

ای از اسپانیا تا غرب اقیهانوس هنهو و   اسلامی در دمشق حاکم شونو، امپراتوری گسترده
ههای  از آسیای مرکزی تا شمال حاشیه لیرای بزر  افریقا تشکیل دادنو که تمام ایالت

شهتر  یقسمتی از پشهت آنهاتولی، ب   16های توروس،لی امپراتوری بیزان  در جلو کوهشما
کردنو و کسانی کهه در  سکنه مسییی که در مرزهای امپراتوری سابق بیزان  زنوگی می
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مناطق غربی امپراتوری سابق ساسانی در امتواد رودخانه دجله و فرات سهاکن بودنهو را   
ز تیت سیطره یها نا و موارسشان، شهرها و شهرکهشون تمام کلیساها، لومعهشامل می

 حکومت اسلامی قرار داشتنو.  
ن کشتار یقیرسو زنوگی برای افراد جویو در ابتوا تغییر چنوانی نواشت. بهبه ن ر می

اام یا سیاستی برای قلع و قمهع تمهام کسهانی کهه     وجود داشتن اما قصو قًلی برای قتل
ت. در بسهیاری از شههرها جنگجویهان مسهلمان از     تیت سلطه بودنو، وجود نواشته اس

ههای  بردنهو. در زمهان  کردنو و در اردوگاهی بیرون شهر به سر مهی غارت خودداری می
های متعودی از استیلا بر شهرهای خاص را در خهود جها داده   بعو، تاریخ اسلامی نمونه

م مسهیییان  ه بر اساس توافق میان سکنه مسییی و رهًران مسلمان و مشرو  بر تسهلی ک
 انو.  و امتیازات مناسب درج شوه درباره ابقای آزادی و استقلال قًلی آنان لورت گرفته

ار و جلهوگیری از  یدر اینجا بایو حقیقت بزرگی را گزارش کهرد کهه بهه نهرمش بسه     
نویسهان مسهلمان، در   ریان به منابع امومی در آن زمان اشاره داردن اما تهاریخ کحمله لش
ها و آداب و رسوم ادیهان  های آشکاری را درباره حساسیتشمکشن کیهای نخستدوره

م( جایگاهی در ی  سهاختمان امهومی   600ه630خطاب )انو: امر بنمختلف نقل کرده
رد کهه نگهذارد کسهی بهه آن     کدر منطقه حکمرانی خود برای للیب قرار داد و تضمین 

رد کهه  کرود فرات تصریا نو، در حالی که سردار او در سوریه و در امتواد کاحترامی بی
هههای امههومی، تنههها یهه  روز در سههال و خههارج از منههاطق   حمههل لههلیب در دسههته

ههای  م( و دیگر خلفای امهوی در زمهان  703ه683نشین امکان دارد. اًوالمل  )مسلمان
های موجود در اماکن امومی را تخریب و به جای آن نقهش لهلیب را بهه    بعو، للیب

ردنههو )مؤسهه  ایههن سلسههله، معاویههه کسههکه ضههرب ای بههر روی همهراه سههتون سههاده 
های او را نپذیرفتنو(. بار کوشیو تا این کار را انجام دهون اما مردم سکهم( اول680ه661)

قابل درک است که این نماد مسییی برای افرادی کهه کتهاب مقهوس و تهاریخی بهودن      
حفاظت از تصاویر  یآور بود و لازم بود خلفا براکردنو، رن شوگی را انکار میمصلوب

یا برداشتن آنها گام بردارنو و برای آنان مهم بود که طرفواری از کوام گهروه از مهردم را   
 اظهار کننو.  

دانستنو، از اینکه امویان انویشه مسییی را مشکل جوی و حتی تهویو برای خود می
شهًانه  این واقعیت تاریخی قابل اثًات است که خلیفه اًوالمل  برای گرامیواشت سفر 
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الصهخره را در  هها، قًهه  آسای پیامًر از مکه به اورشلیم و از آنجا بهه تمهام آسهمان   معجزه
اورشلیم ساختن چراکه او آیات قرآن را در دست داشت که بر یگهانگی خهوا تأکیهو و    

گونه کهه  همان ،کردباورهای مسییی را در شعائر بیرونی و خصولیات درونی انکار می
 داد. گیرانه خود را پنو میای مواضع سختبه لورت پیروزمنوانه

زبان و دیگر اجتماااتی کهه بهه انهوان    در اوایل قرن هشتم، مسیییان یونانی ه اربی 
اهل کتاب پذیرفته شوه بودنو، مجمواه مقررات مسلمانان منسوب به امر، خلیفهه دوم،  

ه لهورت قطعهی   شود. حال بن مسئله با انوان معاهوه امر شناخته مییرا قًول کردنون ا
ن، یا نهه و در دوران نخسهت  یکردنو معلوم نیست که آنان در تمام جزئیات به آن امل می

ن مالیات ثهابتی بهه انهوان جزیهه کهه      یقیروش آنان دقیقاد به چه شکل بوده استن اما به
ههایی بهرای   است، خراج که مالیات زمین است و میهوودیت ( 20)توبه: معطوف به قرآن 
وشش افراد در ن ر گرفته شوه بود. قااوه کلی حکومت ایهن بهود کهه    ساخت کلیسا و پ

رد و در اوض آنان ملزم به راایت قهوانین  کدولت بایو از جوامع زیردست میاف ت می
بهه معنهای   « الذمهه اههل »ب یه داشتنو. به این ترتشونون الاوه بر این نًایو سلاح برمیمی

 به وجود آمونو.  هامردمان تیت حمایت یا به اًارت دیگر، ذم ی
شهود،  م(، که به پارسایی از او یاد مهی 720ه717) 17معروف است که خلیفه امر ثانی
هها میهان   ردن امها در زمهان امهوی در بیشهتر قسهمت     که توابیر مربو  به ذم یان را تشویو 

ن John of Damascusباورهای دینهی تهنش وجهود داشهت. دوران زنهوگی یوحنها دمشهقی )       
لسوونی یونانی، زبان گویای این مطلب است، اگرچه شایو در آن کم(، الهیوان 730ه660

زمان چنین موقعیتی برای مسیییان معمولی نًوده است. پسر و نوه پسهری مقهام ارشهو    
ها به انوان وزیر خلیفه مشغول به کهار بهود و در تمهام ایهن     اداری در ایالت دمشق سال

)پوربزر  او پ  از فهرار حهاکم   موت مسییی باقی مانو و مسئول مکتوبات یونانی شو 
های اولیهه قهرن   بیزانسی دمشق، تمام کلیوهای شهر را به مسلمانان تقویم کرد(. در سال
( در شر  Mar Sabasهشتم، وی از زنوگی اجتماای فالله گرفت و در لومعه مار سابا )

های اساسهی دربهاره اسهلام بهه قلهم یه  نویسهنوه        اورشلیم راهب شو و اولین بازتاب
هها اسهت و بخهش    فصل دربهاره بهوات   100رد. آن مجمواه دارای کف یسییی را تألم

 18( نام دارد.Fount of Wisdom) الیکمهینًوعای از آن به اختصار اموه
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آن ه در این انعکاس قابل توجه است، آشهکار کهردن برخهی معهارف قهرآن دربهاره       
آمیهز میمهو   گاهی تیقیهر ایسی است که با تعالیم کتاب مقوس ناسازگار است. وی با ن

بهه  شمرده که میتوای قرآن را از راهًی مرتو تعلیم گرفت و  )ص( را مردی اهل دوزخ
گونه رد. واضا است که در دیوگاه یوحنا میتوای قرآن هی کمطرح  اًارات خودانوان 

توانسهت یه  مسهییی    ]آسمانی، نواشت، و به انوان سنوی جعلهی مهی   الهام یا جاذبه
نو. اسلام در ذهن او چیزی نًود جز دینی که یه  بازرگهان   کدینش خارج ضعیف را از 

رد و میتوای آن از فرهنهگ مسهیییانی گرفتهه شهوه بهود کهه در       کنشین تأسی  لیرا
 کردنو.  چهارچوب فکری بیزانسی زنوگی می

طلًهی اسهت و بها نگهاهی     یوحنا در جاهای بسیاری از این نوشتار بهه دنًهال برتهری   
شمارد و با اطمینان، به دلایل پیهروان آن حملهه   م را طفیلی مسیییت میآمیز اسلاتوهین
 تهوان شهاهوی قطعهی    را مهی  الیکمهینًوعهای موجود در نو. به طور کلی، استولالکمی

ههای مسهییی   بر حقیقت جویو دانست. در بخش دیگری از این اثر به نام درباره آمهوزه 
(On Christian Doctrineیوح ،) لسوونی آورده کهه خواننهوه را   استواری از ااتقادات کنا بیانیه

سهازد. وی بهه   های دیگر مهی قادر به شناخت این شکل از مسیییت و تمییز آن از شکل
های دیگر ایمان مسییی را که ناگهان در ارض امپراتهوری قهرار   وضوح تناقضات گونه

پادشهاه( شهناخته   ( )ریشهه مله  بهه معنهای     Melkiteگرفته بودنو و بها انهوان ملکائیهه )   
نو. در میان آثاری کیان میمربو  به اسلام را ب یهاشونو، مطرح و در ضمن آن بیثمی
توان همهین رونهو   انو، میه نویسنوگان فرِ  گوناگون در مقابل ااتقادات دیگران نوشتهک

رد که بیان حقیقت از زبان یه  سهنت مسهییی خهاص بهه من هور ایجهاد        کرا مشاهوه 
برابر ارتواد و شایو اطلاع حاکمان مسلمان و دیگر افراد از تفاوت آنهها  هویت، دفاع در 

برای رسیون به رفتار بهتر، لورت گرفته است. چنین چیزی آشهکارا ااهلام نشهوهن امها     
انهو، در  ها با ادبیهات جهولی نوشهته   بسیاری از مکتوبات مربو  به تفسیر ایمان، که فرقه

ر اسلام به تأسی  ن ریات مختلف در دوران اولیهه  برابر یکویگر قرار دارنو و شایو ظهو
 کم  کرده باشو.  

هها در میهان   مسیییان در دوران اولیه از درک این نکته غافل نًودنو که حضور ارب
رکشی همراه نًوده استن اما ایهن مطلهب بهه    کآنان با تمایل ابتوایی به تاخت و تاز و لش

برای آنان قابل درک بهود. بسهیاری از   توضیا بیشتری نیازمنو است. تغییر کتاب مقوس 
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 19دهنوه تعالیم ابراهیم هسهتنو. سهًئوس مهورخ   آنها کاملاد باخًر بودنو که مسلمانان ادامه
م میمو )ص( به انوان ی  دانشمنو آگاه به شریعت موسی 660آورده است که در سال 
در نگهاه   شون اما مسلمانان قطعاد تهویهوی بهرای کلیسها بودنهو و    به رسمیت شناخته می

گویی کتاب مقهوس در  آمونو که به استناد پیشدیگران از الائم آخرالزمان به حساب می
 20، سرگذشت آنان تفسیر شوه بود.(8ه2: 7)دانیال دیوگاه دانیال درباره چهار حیوان 

های مسلمانان ارب در تصرف مناطق وسیع، غیرمسهلمانان  با سرات گرفتن موفقیت
رو شونو و این قابل درک است ت سلطه حکومت جویو روبههای جویوی تیبا مالیات

ی آنان مجًور به تغییر کیش از مسیییت به اسلام بودنهو.  در نسل اول حکومت اسلامکه 
ی  دلیل روشن که در اوایل قرن هشتم رخ داد و نتای  املی به همراه داشهت، دسهتور   

ز تغییر کیش مسیییان بهود.  ردن اکخلیفه امر ثانی به فرمانوار خود مًنی بر جلوگیری ن
ان، املاد با کسهری درآمهو مالیهاتی    یییها با تغییر آیین مسواضا است که حاکمان ایالت

شونو، در حالی که خلیفه پارسا تنها دستاوردهای معنوی را پهیش روی خهود   مواجه می
 دیو.  می

های نخست ظهور اسلام تغییهر کهیش مسهیییان در مقیاسهی     توان گفت در سالنمی
آنان ]نسًت بهه   یمانیالزوماد نشانه سست شیک رییتغ نیادامه ا نکهیچه ا بزر  رخ داده،

. یوحنا دمشقی در رد یهه خهود بهر اسهلام و اداهای حقانیهت آن،       نًوده است مسیییت،
لسوونی یونانی زبهان  فرهنگ مسیییان ارب ک ای قابل ااتماد از انویشه واحتمالاد نمونه

ههای طهولانی   ز کلیسای شر  برای سالی. در جاهای دیگر ندر سوریه و اطراف آن است
هها قًهل از اسهلام در    به لورت جوی مشغول تًلیغ در سراسر آسهیا بهود. مًلغهان سهال    

شهتر منهاطق مشهر  زمهین     یز در سهیًری و ب یه های بسهیاری ن اربستان تًلیغ کرده و گام
هی از راهًان کهه  م، سه سال پ  از وفات میمو )ص(، گرو633برداشته بودنو. در سال 
از یه  دیهن نهورانی را بهه جهایی      ( در میانشان بود، کتابی Alopenشخصی به نام آلوپن )

یابهو و بهه   برنو. این فعالیت تًلیغی تها لهوها سهال ادامهه مهی     دست به نام چین میدور
دهنوه بقای مقتورانه ی  کلیسا به جای شود که نشانتأسی  ی  حوزه اسقفی منجر می

 تیرکی آخرالزمانی است.  ینابودی در ب
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 مسیحیت عر  در جمان اسلامی کلاسیک
م سلسله اموی سرنگون و دودمهان اًاسهی جانشهین آن شهو. بها قهرار       730در سال 

گرفتن قورت مرکزی آنان در خراسان در شر  ایران، خط مشی آنهان از امویهان متمهایز    
کردنهو.  ی خود بیشتر دفاع مهی ار ایرانیان، آنان از اداای مسلمانیشو. با توجه به نفوذ بس

پایتخهت جویهوی کنهار رود دجلهه در      م(773ه730، خلیفه منصور )در ارض چنو سال
م تا آمون مغهول در قهرن   کرد که نامش دستکطولانی را آغاز  یومتکبغواد ساخت و ح

های نخست فرمهانروایی جویهو، تمرکهز قهورت کهه بهه       سیزدهم وجود داشت. در سوه
های زنوگی درون امپراتوری نههاد.  یافت تأثیر امیقی بر تمام جنًهدست خلیفه ادامه می
المللی تًویل شو، پیشرفت دانهش در بسهیاری   انگیز به زبانی بیناربی با سراتی شگفت

های فکری به هم پیونو داد و بااث های پی یوه، پیروان همه ادیان را در فعالیتاز رشته
و مشهارکت مسهیییان در ایهن توسهعه،     پویو آمون فرهنگ خاص اسهلامی شهو. نقهش    

توان گفت، برای اولین بار منجر به پیوایش اَشکال م تا آنجا که در حال حاضر میکدست
 جویوی از تفکر و ادبیات دینی در زبان اربی شو.

گیری جامعه اًاسی حهواقل در ظهاهر ممتهاز بهود.     موقعیت مسیییان در اوایل شکل
گرای مسلمان و لهاحب سهً  اربهی، ابواثمهان     لی  سنو مکتوب به قلم الهیوان اق

منوی را در اواسط قهرن نههم   انواز زیًایی از آزادی و بهرهم(، چشم868جاحظ )متوفای 
 ن سنو ارزش نقل طولانی را دارد: یدهو. ابه ما می

اف هسهتنو. مها   زادگان، اطار و لرن، طًیب نجیبآنان وزرا و کارمنوان سلاطی
سهوار شهوه، چوگهان     21یافته و شتر جمازهای پرورشسبدانیم که آنان بر امی

پوشهنو و خهومتکاران مهلازم آنهان هسهتنو.      کننو ... لًاس ابریشمی میبازی می
گذارنهو و در کنیهه   یایشان خود را حسن، حسین، اًاس، فضل و الهی نهام مه   

کننهو. کسهی از ایشهان نیسهت کهه خهودش را       خویش تمام اینها را استعمال می
مسلمانان به آنان رغًهت   سًبنی به ابوالقاسم نًاشو. به همین و مکِّمیمو ننامو 

کننهو و  کوتاهی می 22ورزنو. الاوه بر این، بسیاری از مسیییان از بستن زن ارمی
بنونو. بسیاری از بزرگان آنهها از پرداخهت جزیهه    دیگران آن را زیر لًاسشان می

با توهین، و ضربه زدن به آنهان  ورزنو و ماننو مسلمانان توهین به آنها امتناع می
شود. به راستی چرا مسیییان نًایو چنین و حتی بهیش از  با ضربه پاسخ داده می
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این کننو، زمانی که قضات ما یا لااقهل اکثهر آنهها خهون جهاثلیق یها اسهقف را        
  23(.Finkel, 1927: 328-329داننو )مساوی با خون جعفر، الی، اًاس و حمزه می

ههای بیرونهی در جامعهه خًهر     ح از ی  گروه پویا با میوودیتاین خلاله به وضو
کردنهو. جهاحظ   دهو که قوانین آن فرمانروایی را به انوان افهراد برگزیهوه نقهض مهی    می

به خواننوگان مسلمان در ن ر گرفته بود، بنهابراین ممکهن اسهت     یانوشته خود را کنایه
تصویر کشیوه باشون اما روایت ای را به شوهآمیز و حتی جزئیات تیریفوضعیت اغرا 

 توانو قابل استفاده باشو.  او با قوری احتیا  هنوز هم می
آیو این است کهه مسهیییان در بغهواد    ای که از این اطلااات به دست میاولین نکته
انون ماننو یوحنا دمشقی در ی  قرن قًل، آنان در های مهمی مشغول بودهاًاسی به پیشه

ه در چنهین  که دهنهو  ز نشهان مهی  یه کردنو. شهواهوی ن ه خومت میگاه وزیر به خلیفیجا
انهو. آنهان   هها تغییهر داده  هایی سیاست حکومت را برخی افراد بهه نفهع لهومعه   موقعیت

زاده بودنهون  آور آنکه هه احتمالاد طًیهبِ مسهلمانان اشهراف   هم نین ثروتمنو و هه تعجب
هها حفهظ کردنهو، در    را سال شاپور که این موقعیتاز مورسه جنوی 24خانواده بختیشوع

واقع ی  دودمان مسییی بودنو که سلامتی را به حاکمهان مسهلمان ارزانهی داشهتنو. در     
پسران امری اادی در آن زمان بهود   یوران مسییی ادامه دادن حرفه پوران برامیان پیشه

نهو.  کبها را منعک  مهی گران میلی در افشای دانشکه احتمالاد شیوه آموزشی یا شایو بی
کننوگان دانش یونانی، در موقعیهت  داد تا به انوان فراهمقطعاد این به مسیییان اجازه می

 خود در آن زمان باقی بماننو و بااث شگفتی و رش  دیگران شونو.  
های هشتم و نهم نیز مسیییان وظیفه خطیر ترجمه آثار یونانی برای حاکمهان  در قرن

ن آثار گاه از طریهق سهریانی بهه اربهی برگردانهوه      یرا داشتنون ا زادگاناسلامی و اشراف
ههای باسهتانی را در   شونو. این سًب دیگری برای حیهرت و سهتایش بهود و دانهش    می

سهاخت.  مسلمانان قابل استفاده مهی  یها برافلسفه، ریاضیات، هیئت، طب و دیگر رشته
حنههین، بههه دلیههل اسههیا  نسههطوری و پسههرش اسههیا  بههنافههرادی ماننههو حنههین بههن

 شو.  گرفتنو و با پرداخت طلا از آنان تقویر میهایشان مورد لطف قرار میواناییت
جاحظ به وضوح تصویق کرده که به سًب کمالاتی که مسهیییان داشهتنو، منالهب    

ارا به طًیعت متکثهر جامعهه مهونی در آن زمهان     کمهم در دست آنان بود. او هم نین آش
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این است که ضهوابط کلهی بها دسهتور      رده است، اگرچه فرض اللی سخن اوکااتراف 
 شوه و اربی در ارتًاطات رواج داشته است.  مسلمانان مشخص می

کنو. وی مطهالًی را یکهی   به هر حال جاحظ در اظهاراتش به نکات مًهمی اشاره می
هها و  کنو که گویای زنوگی اشهرافی مسهیییان، از جملهه ورزش   پ  از دیگری نقل می

های مسلمانان برای ن و نشان دهنوه استفاده ]مسیییان، از نامهای پرزر  و بر  آنالًاس
منوی از آزادی نسًی در تجربه زنوگی میان جامعه اسلامی استن هم نین نمایهانگر  بهره

میل آن بخش ]اقلیت، برای شًاهت به اکثریت همسایگانشان است، کهه واکنشهی قابهل    
ار بها دیگهران اسهت. حتهی     بسهی  ههای فهم برای ی  اقلیت جوا شوه با احساس تفاوت

ای باشو به اینکه این گروه امواد از موقعیت ممتاز خهود بهرای نشهان    ممکن است اشاره
کردنو. بنابراین آنان الائم دادن تنفر آشکارشان از مقررات اامال شوه بر آنان استفاده می

ن سهاختنو کردنو، در حالی که بایهو آن را آشهکار مهی   خاص خود در پوشش را پنهان می
ن از پرداخت جزیه که بارزترین نشانه خضوع در برابر حکومت اسلامی بود، سر یهم ن
خواستنو الائم تمییز را مخفی و میو کننو یا بها نادیهوه گهرفتن    زدنو. آیا آنان میباز می

ذمه میرز بود، هویت خهویش را بهه   مقررات قویمی که در روابط میان مسلمانان و اهل
م ایهن حالهت در   که رسهو دسهت  رممکن است، امها بهه ن هر مهی    اثًات برساننو؟ این غی

انهو، قابهل   مسیییانی که منالب نزدیکی به نخًگان جامعه اسلامی در قهرن نههم داشهته   
توجیه استن ولی آنان به خوبی آگاه بودنو که به طور کامل به انوان بخشهی از جامعهه   

 انو.  پذیرفته نشوه
( را scriptural clientsاره کرده که اهل کتهاب ) در حقیقت جاحظ به قوانین معاهوه امر اش

ساخت ماننو مسلمانان لًاس نپوشنو، بلکه نشان متمایز خودشان را آشکار کننهو،  متعهو می
های مسلمانان را بر خود نگذارنو و هنگام جراحت دیون قصاص نکننو )در واقهع ایهن   نام

گرفتنو یا نتایجی جولی از آن به مسیییان مقررات مربو  به قوااو رفتاری را به سخُره می
ذمهه تها   گیری حکومت در برابر اههل کشیونو(. این حاکی از آن است که موضعتصویر می

دهو کهه آنهان   های متمادی ادامه یافتن اما این سنو دقیق از لاقیوی مسیییان نشان میقرن
شهاره دارد  بنوی این سهخن کنهایی ا  منوی نًودنو. جمعمجًور به راایت هی  اسلوب ن ام

که حرکت مسیییان در جامعه مسلمانان اًاسهی کهم و بهیش همهراه بها آزادی و جایگهاه       
 شوه که کاملاد بخشی از جامعه هستنو.  مناسب بوده استن اما به نورت احساس می
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گونه متفاوتی از این ارتًا  در تجارب یکی از اسقفان اا هم کلیسهای شهر ، جهاثلیق     
م، 780وجود دارد که از زمهان تقویسهش در    ،م(823ه728ن Catholicos Timothy Iتیموتی اول )

دهنو که او با مًلغهانی از  های وی نشان میچهل سال رهًری کلیسا را بر اهوه داشت. نامه
هها را بهرای   مناطق ایران، آشور، هنو، چین و تًت منهاظره داشهته اسهت. او یکهی از نامهه     

انهو  یکی از مناطق دوردسهت اقامهت داشهته   های طولانی در همسران مردانی که برای سال
نوشته و از مًلغان خواسته تا آن مردان را در منطقه تًشیری خود بیابنو. ظهاهراد او پیشهوای   

 حوزه کلیسایی وسیعی در امتواد راه ابریشم بوده و منزلت و نفوذ بسیار داشته است.  
ای شر  بود، نزد تیموتی هم نین در شهر خود دارای منزلت بود. وی که اسقف کلیس
توانسهت  شهو و مهی  مقامات مسلمان، رهًر تمام مسیییان در قلمرو اسهلامی شهناخته مهی   

رد تا بهه مهوت دو   کم وی را داوت 781درنگ نزد خلیفه برود. خلیفه المهوی در سال بی
روز درباره اختلافات اسلام و مسیییت مناظره کننو. شایو شهرایط منهاظره مناسهب نًهودن     

گرفهت  للی تیموتی سریانی بود )و تًادل اطلااات به لغت اربی لهورت مهی  زیرا زبان ا
ای به یکی از دوستانش ثًت شوه است(. واضا است کهه او در برابهر سهؤالات    که در نامه
شهوه کهه وی   کننوه موضع دفاای داشته و حتی طًیعت خصمانه المهوی بااث میناراحت

آمیهزی  توانسته هر مطلب وههن ست که او نمیمًتکرانه و سیاستموارانه پاسخ دهو. بویهی ا
 نو.  کتوانسته به جایگاه مسییی که داشت خیانت ه نمیکرا درباره اسلام بگویو، چنان

رسو خلیفه به قور کافی وقت گذاشته و درباره درستی باورهای خهود بها   به ن ر می
ا بتوانهو بها   دقت تیقیق کرده بود. او کسی خارج از دربار خود را در ن ر گرفته بهود ته  

سؤالات مشکل، تیقیرش کنو. موقعیهت خطیهر تیمهوتی و نیهز مههارت او در منهاظره،       
ههای مسهییی و   های ارائه شوه در بسهیاری از مسهائل مربهو  بهه دیهوگاه     بهترین پاسخ

 نگرش به اسلام را ارائه کرد: 
گهویی؟ و  پادشاه بخشنوه و دانای ما به من گفت: درباره میمو )ص( چهه مهی  

آن جناب پاسخ دادم: میمو شایسته تیسین کامل از سوی همه مردمهان  من به 
خردمنو است، سرورم. او در مسیر پیامًران گهام برداشهت و در راه دوسهتواران    
خوا قوم زد. تمام پیامًران آموزه خوای واحو را تعلیم دادنو و میمو نیز آموزه 

ق انًیها گهام برداشهت    ( را تعلهیم داد، بنهابراین او در طریه   unity of Godتوحیهو ) 
(Mingana, 1928: 197.)25  
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از قرار معلوم خلیفه از این رونهو راضهی بهودن زیهرا تیمهوتی را تیهت فشهار قهرار         
داد که بهه پهذیرش میمهو )ص( بهه انهوان      داد، بلکه بیث را به سویی حرکت مینمی

توانست می نجامو. ی  مسییی نیزیپیامًری هماننو پیامًران قًل از او در باور مسیییان ب
کهرد کهه میمهو )ص( در من هر اسهقف تنهها       احساس رضایت کنون زیهرا او درک مهی  

رونوشتی از کتب مقوس انًیای گذشته ارائه داده، بهوون آنکهه مطلهب الهیلی از خهود      
 داشته باشو.  

از بازپرسی مصرانه المهوی در این نشست کاملاد واضها اسهت کهه او بهه خهوبی از      
های او مًنهی  مسیییان آگاهی داشته است. بسیاری از پرسش اختلاف اقایو مسلمانان و

تواننهو از لهیت   کرد که مسهیییان نمهی  های قرآن در این باره بود و گمان میبر آموزه
انهو.  اقایو خود دفاع کننو و فقط ی  قالب اقلانی و منسجم بهرای افکارشهان آموختهه   

ماهیت مًهم ارتًا  میان پیهروان  شتر مسلمانان بودن اما به دلیل ینگرش او مورد پذیرش ب
دو دین، این ناسازگاری و انزجار بازدیو ااضای جامعهه و تهوده مهردم را از کلیسهاها و     

ها متوقف نکرد و ادامه این حضور در اطراف و داخل بغهواد، آشهکارا حهاکی از    لومعه
تساهل در بخش حاکمیت بود. تواوم و تکهرار ایهن رونهو تها حیهره پایتخهت لخمیهان        

. خلفای اًاسی خود برای زیارت، اقامهت در آنجها و احتمهالاد    شو یوهکش یزپرست نبت
هایش، مشهاهوه آداب دینهی آنهها در روزههای ایهو و      منوی از آرامش و زیًایی باغبهره

رفتنهو. از قهرن دههم بهرای ثًهت جایگهاه       یبه لومعه مه حتی برای نوشیون شراب آنها 
ا نوع خالی از ادبیات با انوان دیهرات )جمهع   ها و مزایای آنهها و شرح ویژگیلومعه

 دیر به معنای لومعه( در میان نویسنوگان مسلمان رای  شو.  
واضا است که مسیییان و مسلمانان در جامعه اولیه اًاسی بهه لیها  اجتمهاای و    

تنهها  شغلی با هم در ارتًا  بودنو، بلکه ارتًا  فکری نیز داشتنو. مترجمهان مسهییی نهه   
از آنها برای توسعه الم خود در باب فلسفه،  مسلمانانی را مهیا کردنو که اطلااات خام

ریاضیات، طب، نجوم و غیره استفاده کردنو، بلکه مشوقی بودنو کهه از جههات مههم در    
 ر داشتنو.یپیوایش هویت دینی مسلمانان تأث

 موتی طولانی این بیث میان پژوهشگران تاریخ اولیه تفکر اسلامی مطرح بهود  یبرا
( با کمهی تسهاهل بهه    theologyای با ماهیت الهیاتی )الطلاح الهیات )یا ظهور انویشهاکه 

شهوه میهان   دانش کلام، به معنای الم مناظره، نزدی  است( مربهو  بهه مًاحهث مطهرح    
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ر. در اصر اموی اختلافات دربهاره ارتًها  قهورت مطلقهه     یا خیمسیییان آن زمان است 
( و جهوا  human moral responsibilityمسهئولیت اخلاقهی انسهان )    ( باdivine omnipotenceالهی )

بودن لفات خوا از ذاتش تیت تأثیر نفوذ مستقیم مًاحث مسهییی دربهاره آزادی اراده   
 و تثلیث بوده است. درست یا نادرست، این سؤال مطرح شوه است.  

ان اًاسی رسو که االمان دیانت اسلامی در اواخر اصر اموی و اوایل دوربه ن ر می
ردنهو، اگرچهه اظههار    کشروع به تعریف هویت اسلام در مقابل مسیییت و دیگر ادیهان  

شتر کارهایی که در این دوره بها موضهواات   ین ر قطعی در این باره مشکل استن زیرا ب
بها   از شواهو موجود در آثار متهأخر  توانن حال، مییانو. با ادینی انجام شوه از بین رفته

رد که اغلب دانشمنوان مسهلمان در ایهن دوره آثهاری در رد مسهیییت و     ینان اداا کاطم
مانهوه نتیجهه گرفهت کهه     توان از برخی جولیات بهاقی ن مییانو. هم نادیان دیگر نوشته

کارگیری آن باورها بهرای  ااتًار ساختن باورهای دیگر ادیان، بلکه بهتنها بیهوف آنان نه
این آثار به طهور معمهول دربهاره شناسهایی و رد      اثًات انسجام اقلانی اسلام بود. روش

هایی بود که با تعالیم کلیوی اسلام تناقض مستقیم داشتنو. بنابراین مسیییت خهود  آموزه
را به آموزه تثلیث و تجسو )اتیهاد خهوا بها طًیعهت انسهانی در مسهیا( و فروکاهیهون        

اقیوه که خهوا سهه تها یها     یگانگی ]خوا، به سه خوا )بازتابی از انتقاد قرآن به گفتن این 
دهنوه تناقض درونی، اختلا  الوهیت سومین از سه تا است( میصور کرده بود که نشان

ههایی غیرقابهل   و انسانیت و نتای  غیراقلانی این اداا بود. حالهل آنکهه چنهین آمهوزه    
رسیونو و نتیجه آشکار آنها معرفی اسلام به انوان تنها احتمهال معقهول   تیمل به ن ر می

 د. بو
شونو، دفاایهات  آثاری از این دست اگرچه با انوان جولیات ضومسییی شناخته می

بسیاری از خود اسلام را در بر داشتنو. آنها بوون اینکه به الل ایمان یا انالهر کلیهوی   
ههایی از  ههای کلیهوی آن دیهن، بهه انهوان نمونهه      گر توجه کننو، از آموزهین دیدرون د

کردنو. این رونو در قهرن دههم   نگرانی اسلام بود، استفاده میترین اشتًاهاتشان که بزر 
ههای ترکیًهی از تفکهر دینهی     به نقطه اوج خود رسیون زمانی که برای اولین بهار رسهاله  

ههای ادیهان دیگهر بودنهو،     هایی از آمهوزه ها که برداشتاسلامی به وجود آمو. این رساله
های اسهلامی داشهتنو کهه    ان معادلبرای بی های مختلفی به لورت پیوستمعمولاد بخش

ان، به درستیِ باور مسلمانان، به انوان تنها امکهان  یگر ادیبا نشان دادن آشفتگی منطقی د
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های اسهلامی، بهه مسهیییت و    هایی از آموزهردنو. چنین یادداشتکقابل قًول، اشاره می
به مسلمانان  داد ویدیگر ادیان چیزی جز هشوار در مورد نادرست بودن باورهایشان نم

 رد.  کنیز در فهم ااتقادات لییا کم  می
با وجود این کارهای جولی و الهیاتی، مسلمانان در اوایل اصر اًاسیان، میزان قابهل  

دانسهتنو. بسهیاری از متهون    توجهی از باورهای اموه و آداب و رسوم مسهیییت را مهی  
و دو طًیعتی بودن مسهیا و  هایی چون تثلیث از آموزه یمانوه حاوی جزئیات فراوانباقی
( است. آنان هم نین از قواسهت لهلیب نهزد    atonementهای میوودی از کفاره )ز دادهین

( و برخی میتویات کتاب مقوس Eucharisticمسیییان، خطو  کلی مراسم اشای ربانی )
مسیییان آگاهی داشتنو. برخی از مسلمانان اطلااات امیقی از آنان به دست آوردنهو و  

(، یعقوبیهان  Melkitesهها بودنهو کهه ملکائیهان )    شناسهی امهوه نیلهه   به تمییز مسهیا قادر 
(Jacobites( و نسههطوریان )Nestoriansنامیههوه مههی ) شههونون آنههان از فههر  اولیههه، از جملههه

(، و متهون مهمهی کهه    Sabellians) ها( و سابلیوسیMarcionites(، مرقیون )Arians) هاآریوسی
گرفتنو نیهز آگهاهی داشهتنو. شهناخت منشهأ      ادات خود به کار میمسیییان در تأییو ااتق

اللی ایهن اطلااهات معمهولاد دشهوار اسهت، اگرچهه جزئیهات برجها مانهوه از برخهی           
های آنهها مفقهود   شتر قسمتیکننو که اکنون بنویسنوگان اولیه به منابع مکتوبی اشاره می

یا خهود مسهیییان منسهوب    شوه و به گزارش شفاهیِ کسانی که تغییر کیش داده بودنو 
 است.  

ن میهان اهرب و مسهیییت    یشیدهنوه نوای ارتًا  و آشنایی پاین اطلااات که نشان
است، بر نگرش مسلمانان درباره حقانیت مسیییت تأثیری نواشت. برآورد کلی این بود 

های خلاف اقل آنان از تیریف کتهاب مقهوس الهلی نشهئت گرفتهه اسهت.       که آموزه
قرآن درباره تغییرات کتهاب آسهمانی اههل کتهاب، تفسهیر نادرسهت        اشارات موجود در

دارنوگان آن یا میر ف بودن خود متن دلایلی بودنو که مسهلمانان بهر اسهاس آنهها اههل      
جول انجیل و دیگر کتب مقوس را، به دلیل تفسیر غلط دارنوگان آنها یا میهرَّف بهودن   

قهوس در دوران اولیهه شهایع بهود و     دانستنو. اتهام تیریف کتاب مخود متن، نامعتًر می
بااث به وجود آمون مًاحثات سنتی شو. مسلمانان تمایل داشتنو درباره انجیل واحهوی  

نون اما کوگو کننو که از جانب خوا به ایسی وحی شوه بود تا به جامعه خود ابلاغ گفت
ای آن را جا شوه بود و چنو نوشته بولی از پیروان ایسی جه امو جابهآن انجیل گم یا به
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توانهو توضهیا دههو کهه     گرفته بودن از میان آنها چهار نوشته انتخاب شو. این پیشینه می
های خود دچار خطا شهونو و چهرا بهر آداب و رسهوم     چرا مسیییان در باورها و آموزه

( پسرانشهان،  circumciseغلط، ماننو خوردن گوشهت خهوک و کوتهاهی در ختنهه کهردن )     
فرادی پول  قوی  یا امپراتور کنستانتین را مسهئول گمراههی   و. چنین اردنکپافشاری می

 شمردنو.  کلیسا در مسیر نادرست می

یکی از اطلااات درخور توجه مربو  به ادااهای مسلمانان درباره مسهیییت اهرب   
در اصر اًاسیان در قالب اتهام تیریف بود. یکی از اتهامهات مهورد تأکیهو مسهلمانان،     

درباره آمون احمو )به معنای بسیار ستوده( بهود کهه    (6لف: )گویی ایسی در قرآن پیش
ای از انجیل یوحنا قرار گرفته و اسهتولال شهوه کهه    ( در آیهParacleteبعوها کنار پارقلیط )

(. Parakletos( بههوده اسههت، نههه پههاراکلتوس ) Periklutosالههل آن در اینجهها پریکلوتههوس )
ح موجود در انجیل یوحنا با الطلاح شوه الطلامیان معنای تصییا یهمپوشانی فراوان
گویی ایسی وجود داردن هرچنو این جایگزینی تنهها در زبهان اربهی کهه     قرآنی در پیش

شهود و ههر دو شهکل کلمهه بهه لهورت یکسهانی        لواهای کوتاه معمولاد نوشهته نمهی  
رد که ایسهی  کآینو، قابل توجیه است. یکی از مسلمانان در روش مشابهی استولال درمی
من نزد »فرمود که به شاگردانش بگویو:  (17: 20)یوحنا ستاخیز خود به مریم مجولیه در ر

ن زیرا شکل ایهن  «رومپور خود و پور شما، بلکه نزد پروردگار خود و پروردگار شما می
دو کلمه در اربی )أب و رَب ( به انوازه کافی نزدی  بود تا در اثهر اشهتًاه کاتهب قابهل     

 تًویل باشو.  
ابل درک است که مسلمانان چنین دیوگاهی داشته باشنون زیرا نزدیه  بهه   تا حوی ق

 یاز لغت اربه های دینی، خصوص در زمینهم مسیییان در مکالمات روزمره، به800سال 
نوشت و م به زبان یونانی می730کردنو، حال آنکه یوحنا دمشقی قًل از سال استفاده می

های اطراف وم بود. در همین زمان در لومعهش برای افراد میلی فلسطین مفهیهانوشته
المقوس ترجمه کتاب مقوس و دیگر کتب مرجع به زبان اربی آغاز شهوه بهود. در   بیت

ههای  های متکلمان و بیشتر افکار مهم به لغت اربی بودن اسهتولال اوایل قرن نهم، نوشته
یییت اهرب در  ز به همان زبان بود. مشههورترین الهیهوانان مسه   یجاری میان مسلمانان ن

م( اسهقف ملکائیهان در   830ن متوفهای Theodore Abu Qurraهای اولیهه تئهودور ابهوقره )   نسل
م( و 833)متوفهای   ( یعقهوبی Habıb Ibn Khidma Abu Raitaخومه ابورائطهه ) حران، حًیب بن
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م( بودنو. آثار برجا مانوه از 820( نسطوری )متوفای حوود Ammar al-Basriامار الًصری )
کوشهیونو الهیهات خهود را بها     دههو کهه آنهان مهی    از این نویسنوگان نشهان مهی   هر ی 

الطلاحات و مفاهیمی که برای مخاطب قابل درک باشو، بها دلایلهی هماننهو باورههای     
هایی که آشکارا برای انویشمنوانی معتقو به مًانی قرآنهی تهیهه شهوه    مسلمانان و جواب

های انوکی از شکل الهلی  ت اگر بگوییم نسلبودنو، برای آنان توضیا دهنو. مًالغه نیس
 مسیییت ارب در قرن نهم در چهارچوب گفتمان دینی اسلامی گسترش یافت.

الًته چنین رونوی برای مسیییانی که در آغاز با سؤالاتی در مورد ایمان خود مواجه 
گرفهت و در  های قرآن نشئت میبودنو، ی  ضرورت کاربردی بودن سؤالاتی که از آرایه

دسترس مسلمانان بود. اما گذشته از این ضرورت دفاای، ممکن است مسیییانی کهه از  
سلطه و نفوذ بیزان  رهایی یافته بودنو، قالب فکری بهومی خهود را در زبهان جویهو و     

که با مسهلمانان سههیم بودنهو، گسهترش داده باشهنو. آنهان، چنانکهه از مفهاهیم          یتفکر
یو، الهیاتی به وجهود آوردنهو کهه بهه آبهای قًلهی       آشان در بستر جویو به دست میدینی
نگریست و در این حال ابزار فکری پیرامون خود و قوااو قابل دسترسی را در ن هر  می

 داشت.  
به اربهی ترجمهه شهوه بهود، بهر اسهاس       تر هایی از کتاب مقوس پیشبا اینکه بخش
یمهه قهرن نههم    منو تمهام کتهاب مقهوس تها قًهل از ن     رسو ترجمه ن امشواهو به ن ر می

زبان تا پیش از ایهن تهاریخ، انجهام    لورت نگرفت. به دلیل وجود جامعه مسییی ارب
انهو کهه بهر اسهاس شهرایط      رسو و برخی پژوهشهگران گفتهه  این ترجمه دیر به ن ر می

ای قًهل از  تنها هی  نسهخه ای پیش از این لورت گرفته باشون اما نهمقتضی بایو ترجمه
ًعی هم وجود نوارد که چنین چیزی را تأییو کنهو. بنهابراین بهه    آن زمان نیست، بلکه من

رسو تنها در این دوره، در پایان قرن اول سلسله اًاسیان بود که نیهاز بهه نسهخه    ن ر می
اربی کتاب مقوس احساس شو و احتمالاد تعواد بسیار انوکی از مسیییان قادر بهه فههم   

 های دیگر بودنو. زبان
ییان قًطی نیز مصوا  داشت، کسانی که از قرن دهم به بعهو  این مسئله در میان مسی

ای زبان مکتوبهات دینهی و اًهادی آنهان در کنهار گهویش       زبان اربی به لورت فزاینوه
  26( شو.Bohairicبیَُیری )
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در خلال دوران اًاسیان مسهیییت اهرب و اسهلام در ههم تنیونهو. فشهار فرهنهگ        
تفکهر دینهی    یهها بهه پیهروی، برتهر    اقلیهت های متعودش برای تهیهی   اسلامی با جاذبه
کننوه فلسفی ه اقلانی از امور جهان، دلایل مهتقن در برابهر باورههای     اسلامی، بیان قانع

تهر، آنهها را بهه    ای وسهیع بخش، و اختلافات درونهی اجتمهاع مسهیییان در جامعهه    تسلا
سهریع  رد. تشهخیص رونهو تغییهر کهیش     کای از کلیساهای در حال دفاع تًویل مجمواه

مسیییان به اسلام ممکن است، ولی با گذشت زمان، اطمینان و احساس برتهری کهه در   
 شو کمیاب شو. افرادی چون یوحنا دمشقی و تیموتی دیوه می

این لزوماد به آن معنا نیست که مسیییان در امپراتهوری اسهلامی احسهاس میهوودیت     
فرض اسهت. وی بهه انهوان     برخلاف اینی ااوی در قرن دهم نمونهکردنون یییی بنمی

ز فیلسوف ابونصر فهارابی تیصهیل   یی  مسییی یعقوبی اراقی زیر ن ر ی  نسطوری و ن
های برجسته فلسفه و کلام در بغواد شو. او در رد دیگر فرِ  مسهییی  رد و یکی از چهرهک

و متکلمان و فلاسفه اسلامی در دوران اولیه قلهم فرسهود و رسهاله بسهیار مهمهی بهه نهام        
در جهان اسلام برجا گذاشت. او به انوان ی  شخصیت مسییی با ههی    ب الأخلا تهذی

ههای مسهتقل   مانعی در راه خطیر خود مواجه نشون با اینکه آثار مهم او در حقیقت فرآورده
ههای مسهلمانان در یه  قهرن قًهل از      های شویوی به استولالالهیاتی نیستنو، بلکه جواب

اش آشکار است، اغلب به نویسهنوگان  حوی هویت مسیییانو. کتاب اخلا  وی که تا آن
 ،اسهلام  ریه بهه حضهور فراگ  ترین فرد دهو که او آگاهمسلمان منسوب شوه و این نشان می

 .  خود بوده است نیدر د جانیشور و ه با یضرورت دفاع و سازگار
ان توان آن را پ  از اثهر یه  الهیهو   الًته این نتیجه تنها ی  احتمال است، اگرچه می

ملکائی به نام پول  انطاکی، که قًل از قرن سیزدهم و اواخر قرن دوازدهم اسقف لیوا 
بود، تا حوی تأییو کرد. نامه اربی او به ی  دوست مسلمان مًتکرانه و شجااانه اسهت.  

کنهو و  های اللی مسیییت حمایت مهی کنو که آیات قرآن هم از آموزهاو در آن اداا می
آنها. ظاهراد این رساله میترمانه و مول ل، بوون بیان مقصود الهلی،  هم از حقانیت بنوبنو 

ن معنا اسهت کهه میاف هت از    یدربردارنوه انتقاداتی شویو از اسلام استن زیرا مستلزم ا
معنای حقیقی وحی اسلامی تنها در حمایهت از مسهیییت و بهه کمه  کتهاب مقهوس       

کنو که قهرآن  ی مطرح میمسییی قابل تشخیص و دارای هویت است. در اًارات دیگر
 گواه حقانیت کتاب مقوس و وابسته به آن است. 
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پول  فراتر رفته است. نکتهه اجیهب نامهه او آن اسهت کهه در آنجها از دانشهمنوان        
که  انواروپایی درباره اسلام و اینکه چرا اسلام را نپذیرفتنو، سؤال کرده و آنان پاسخ داده

هها در ن هر گرفتهه شهوه     است و برای ارب قرآن خود گفته که ی  کتاب مقوس اربی
انو. مقصود پول  در اینجا ایهن اسهت   استن آنان با آیات فراوان از این میتوا دفاع کرده

که اسلام ی  دین جهانی نیست که جانشین مسیییت یا دین دیگری شوه باشهو، بلکهه   
 های لیرانشهین اسهت. میمهو )ص( نیهز یه      از تعالیم میلی برای ارب یامجمواه

راستی از جانب خوا فرستاده شون اما فقهط بهرای اربسهتان و نهه     وااظ میلی بود که به
آلود های شرکهی  جای دیگر. به هر حال، او شکلی ابتوایی از توحیو را به جای روش

 برای مردم خود آورد. 
روشههنی بیههان نشههوه، امهها دربردارنههوه پیههام در ایههن نامههه ن ریههات سیسههتماتی  بههه

رسو اینها ثمره تأمل ی  مسییی اهرب دربهاره اسهلام    ری است. به ن ر میناپذیاجتناب
کهرد.   ( ردcharlatanismبازانه )توان آن را به انوان ی  پویوه دینی لرفاد زباناست که نمی

چنانکه یوحنا دمشقی چهار قرن یا بیشتر قًل همین کار را انجام داد و نتیجه گرفت کهه  
 27ا است، اما فقط برای ی  میووده جغرافیهایی معهین.  میمو )ص( حقیقتاد فرستاده خو

بینهی اسهت از   شود و در واقع، ی  پیشدر اینجا حیات مستمر انویشه مسییی دیوه می
گرایی درباره ادیهان متکثهر   شودن دورانی که دیوگاه شمولهای بعو واقع میآن ه در قرن
لالت اسلام مطرح شوه و آیو. هم نین در اینجا ی  دغوغه امیق درباره ابه وجود می

شیوه کلامی را در حمایت از مسیییت ارب، به همراه مشکلات آشکاری کهه داشهتنو،   
ن قًهل  یه کار بسته است و کوششی است تا نشان دهو چگونه دیهن بعهو جهایگزین د   به

 نشوه، بلکه به آن وابسته شوه است.  
خواسهتنو  الاد مهی این نامه آشکارا به درخواست مسیییان ارب بوده )کسانی که احتم

ایمان خود را تقویت کننو(ن زیرا حهوود یه  قهرن قًهل از ویهرایش آن، در آغهاز قهرن        
ن یقه یی  دانشمنو ناشناخته در قًرس، در میان آنان منتشر شهو و بهه   یچهاردهم از سو

های آن و تصویق ااتًار مسهیییت، نهزد دو اهالم مسهلمان     برای گرفتن تأییویه استولال
که  نتوانسهت   ز به گفتن نیست که این کار شکست خورد، هرچنو هی فرستاده شو. نیا

با چنین قورت و جسارتی به شناسایی رابطه مسیییت و اسلام کم  کنهون طهوری کهه    
 ن قًل نًاشو.  یدر آن، هر دو بخشی از ااطای الهی باشنو و دین بعو رقیب د
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وشهته باشهو و   ن یًیلهل  یهاجنگ ینهشیممکن است پول  رساله خود را در برابر پ
از  یانشهانه  ویشها ایهن  کهرده باشهو.    شیرایدر قرن چهاردهم آن را و یقًرس شگریرایو
 یزنهوگ  نیاًیارتهش لهل   ریکه در مسه ]با مسلمانان، باشو ارب  انیییمس شًاهت زانیم
از ]به همهین دلیهل،    نشونویم زیاز مسلمانان متما یبه سختشتر مناطق یدر ب و کردنویم

 ویه نًاز یه نرا  نامهاجمه  نادانی)هرچنو  بودنو اریمل رن  و کشتار بسمتی نیاًیجانب لل
  (.کم گرفتدست

 زوال مسیحیت عر 
کردنو، درست ماننو مسلمانان اربی که در قلمرو اسلامی حاشیه مویترانه زنوگی می

مسیییان ارب نیز گسست شویوی را تیت حکومت للیًیان متیمل شونو. روحانیت 
ای کهه درون  اروپایی تأسی  شهو و سهً  رهًانیهت و موا هه    و سلسله مراتب اسقفی 

پادشاهی للیًی فعالیت خود را آغاز کرده بود، اغلب دستورات قًلی کشیشان و اسقفان 
کهرد. امها خسهارت آن در    ای از معنویت و اًادت را معرفی مهی را ابطال و شکل بیگانه

ها به سهمت  سط قرن سیزدهم مغولبرابر آن ه بعواد در شر  اتفا  افتاد ناچیز بود. در اوا
غرب آمونو، آسیای مرکزی را درنوردیونو و املاد شکل قویمی امپراتوری اسلامی را از 
بین بردنو. در موت چهارلو سال از اواسط قرن نهم، حکومت مرکزیِ خلیفه در بغهواد  

بهه دسهت   ها قورت را ای رو به افول رفته بود، فرمانوهان ارتش در ایالتبه طور فزاینوه
کردنهون امها بها تهویهو ترکهان سهاختار       گرفته بودنو و حاکمان میلی اداای استقلال می
م بغواد غارت شهو و آخهرین خلیفهه    1238جامعه تقریًاد به ی  سو متمایل شو. در سال 

کرد، کشته شو. تا چنو سهال بعهو، مسهیییان تیهت     اًاسی که فقط بر شهر حکومت می
ا آنان سازگاری داشت، بلکه متمایل به تغییر کیش خهود بهه   تنها بم فرمانروایی که نهکح

بردنهو. در واقهع احتمهالاد بهرای     کهه داشهتنو لهذت مهی     یامسیییت بود، از آزادی نسًی
بار از زمانی که شهر ساخته شوه بود تا موتی اسقف کلیسای شر  در قصهر یکهی   اولین

به انوازه کهافی احسهاس   از خلفا اقامت داشت و برای رهًری دینی ی  گروه اجتماای 
ها به توری  ااتماد خلیفه را از دست دادنو و این دوران کوتهاه  کرد. اما اسقفآزادی می

هها سهوزانوه   پیروزی بر اربابان پیشین، با تیقیر و آزار پایان یافهتن کلیسهاها و لهومعه   
شونو و کشیشان و اسقفان به قتل رسیونو. نتیجهه نههایی ایهن شهو کهه کلیسهای شهر         
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قعیت خود را در جامعه از دست داد و به ورطه گمنامی کشیوه شو. جوامع کلیسهایی  مو
هایی از آسیا که قًلاد حضور داشتنو، میوود شونو و رهًری آنها از داخل بغواد به بخش

م( و فرزنهوان او  1003هه 1306بیرون رانوه شو. این تنزل با آزار و اذیهت تیمهور لنهگ )   
اش شر ، شهمال و جنهوب   ی ا یمی که قلمرو اسقفیسرات گرفت و به یکًاره کلیسا

 و ارومیه در شمال شرقی دجله به انزوا فرو رفت.   28گرفت، میان دریاچه وانرا در بر می
الاوه بر این، مسهیییان مصهر و سهواحل مویترانهه بها اتفها  بهوی مواجهه شهونو.          

شهتری  ههای ضومسهییی بی  م در قاهره به قورت رسهیونو و فعالیهت  1230از  29ممالی 
نو بهه  نسًت به قًل اامال کردنو. در اوایل سلسله فاطمیان و ایوبیهان، مسهیییان توانسهت   

گرفتنون ن در حالی بود که مورد آزار قرار مییل شونو. اهای مهمی در دولت نائموقعیت
م( بهود  1021ه006ان در زمان خلیفه فاطمی الیاکم بأمرالله )یییشویوترین دوره آزار مس

( تخریب شو و مسیییان مجًور شهونو خهود را   Holy Sepulchreره مقوس )که کلیسای مقً
با انواختن للیب چوبی بزرگی از دیگران متمایز کننو. افرادی که به انوان منشی وزیهر  

کردنو، فقط در دوران حکومت اًاسیان در بغواد در قهرن هشهتم و   یا خلیفه خومت می
دم، دشمنی نورزیونهو. مسهیییان در زمهان    مسیییان، به انوان بخشی از توده مر بانهم، 

شههونو و تههوده مههردم هههای مناسههب برکنههار مههیحکومههت ممالیهه  بارههها از موقعیههت
هها تخلیهه   کفایت را با ویرانی کلیسهاها و لهومعه  های بیسرخوردگی خود در حکومت

 کردنو.  یم

تیمل چنین اقوام مستقیمی الیه مسیییان در جهان اهرب بسهیار سهخت بهود، امها      
بل مقایسه با تضعیف اراده و کشتن روح آنان با ادامه اقوامات بر ضو اهل ذمه نًود که قا

های ارتًا  مسیییان و مسلمانان، به خصوص در زنهوگی امهومی، تهأثیر    در تمام جنًه
گذاشت. این اقوامات، چنانکه دیهویم، در تمهام ابعهاد ارتًها  میهان اربابهان مسهلمان و        

ریخ اسلامی نقل شوه است. این اقوامات همیشه بهه لهورت   مسیییان از مراحل اولیه تا
شهو، بااهث   فعال نًود، اما چارچوب امومی و احتمالاد شخصی که در ارتًاطات ارائه می

شو. بنابراین در حالی کهه افهراد   ها در لاک دفاای میزوال امنیت و فرو رفتن دائم اقلیت
ماد از ازل خود در اثهر تلهو ن مهزاج    های برجسته دست یابنو، دائتوانستنو به موقعیتمی

 حاکمان یا سعایت اطرافیان بیمناک بودنو. 
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این ارتًا  نابرابر و موقعیهت متزلهزل بهه توضهیا اینکهه چهرا مسهیییت اهرب بهر          
کنو. به استثنای چنو مهورد  پذیری و قورت سابق خود ایستادگی نکرد، کم  میانعطاف

تنهها دارای  در قرن سهیزدهم در مصهر کهه نهه    اس ال قًطی و برادرانش هه ماننو لفی بن
مسئولیت امومی بود، بلکه آثاری درباره دین خود و دفاایاتی بر ضو اسلام نوشهت ههه   
تفکر الهیاتی برجسته یا ذهن خلاقی وجود نواشت که اثر مانوگاری برجا گهذارد. افهراد   

. الًتهه ایهن از   تیت فشار مالیات و تًعیض اجتماای مرتًاد به اسهلام تغییهر آیهین دادنهو    
م 1100رسهو از حهوود سهال    های اولیه دین جویو اتفا  افتاده بودن اما به ن هر مهی  سال

آوری آغاز شو و تا پایان دوران ممالی ، در اوایل قرن شانزدهم، مسهیییان  جنًش جمع
دادنهو. بها پیهروزی    های اربی را تشکیل نمهی بیش از هفت درلو کل جمعیت سرزمین

م، بخش بزرگی از جههان اهرب در خاورمیانهه    1316مالی  مصر در اثمانی بر دولت م
تیت سلطه استانًول درآمو و برخی از شرایط برای مسیییان تغییر کهرد. میهزان مالیهات    
جزیه برای اهل ذمه کاهش یافت، در نتیجه انگیزه مالی بهرای تغییهر آیهین حهذف شهو.      

( وجود داشت کهه  millet system) ها تیت انوان ن ام ملتالاوه بر این، اتیاد نسًی ملت
ن اتیهاد بااهث   یه بر اساس آن، هر ی  از جوامع دینی پایًنو قوانین و ارف خود بود. ا

کننهو، حتهی در یه  شههر، موقعیهت      شو اجتماااتی که جوا از دیگران زنهوگی مهی  می
 ( داشته باشنو. intermarriageکمتری برای ملاقات و در نتیجه ازدواج با ملل دیگر )

جامعهه    ی یااضا ،یاز مفهوم دولت اثمان یخاص به انوان بخش نید  ی روانیپ
طهور کهه مسهلمانان در    . همهان رهًر داشهتنو   یکه هر کوام  شونویملت میسوب م ای

سراسر امپراتوری تیت تسلط سلطان بودنو، تمام فرِ  مسییی تیت قورت سراسهقفی  
چیهومانی کهه در دوران حکومهت     جهانی کلیسای ارتووک  یونانی قرار داشتنو، ماننهو 

اًاسیان وجود داشت و سراسقفی کلیسای شر  به انوان رهًر همه پذیرفته شهوه بهود.   
ههای مههم   طًیعتاد چنین چیومانی از ااتًار رهًران دیگر فرِ  که از فعالیتشهان در بخهش  

 کاست. انجام این کار به مرور زمان تعهوادی از جوامهع را  دولت جلوگیری شوه بود، می
، گرچهه پیوسهته تیهت قهوانین     کهرد های رسمیت یافته و دارای استقلال تًهویل  به ملت

 دولت قرار داشتنو.  
در اثر جوایی جمعیت درون امپراتوری اثمانی در قرن شهانزدهم، جوامهع مسهییی    

به سرات گسترش یافت و تا قرن نهوزدهم   30(Fertile Crescentخیز )ارب در هلال حالل
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کل جمعیت را به خود اختصاص داد. کاهش تغییر آیین در ایهن  حوود بیست درلو از 
های اقتصهادی دینهی قابهل توضهیا بهود و مجهاورت       ها و انگیزهبخش از خلال ازدواج

ههای لهلیًی و گریهز از    ل جاذبهه دولهت  یه های مسییی در مناطق سهاحلی )بهه دل  توده
آورد، بااهث  راه میاجتماای را به هم یحملات مغول( که تماس با تجار اروپایی و برتر

ههای  ن اوامهل هم نهین پیشهرفت   یه تر از جوامهع مسهلمان باشهنو. ا   شوه بود آنان مرفه
ها از هم در ردن خانوادهکجویوی در امور بهواشتی برای آنان به همراه آوردن ماننو جوا 

های درمانی مسلمانان ترجیا داشت. مهوارد قًلهی، بهه    های واگیردار که بر روشبیماری
راهم بودن امکان تیصیل مسیییان در اراضی شر  مویترانه، اوامهل گونهاگونی   همراه ف

 بودنو که در آن دوره به رشو جمعیت مسییی در داخل امپراتوری سرات بخشیونو.  
جمعی منجهر شهو. بهرای چنهو قهرن      رشو رفاه و افزایش جمعیت به مهاجرت دسته

طقی بها تسهاما دینهی کمتهر بهه      جایی مسیییان در داخل امپراتوری اثمانی از منها جابه
یافته اقتصادی ادامه داشت. در اواسط قرن مناطق امن با اکثریت مسییی یا مناطق توسعه

نوزدهم، مسیییان لًنان )به همراه برخی مسلمانان( برای جلوگیری از ازدیاد جمعیت به 
افتهاد.   های بسیاری در قرن بیستم اتفها  ه به دنًال آن مهاجرتکامریکا مهاجرت کردنو 

هم اکنون در شهرهای بزر  امریکا، کانادا، اروپا و استرالیا، جوامهع مهمهی از مسهیییان    
ارب به همراه سلسله مراتب دینی حاضرنو که در مراتب اسقفی پیش از اسلام و اوایهل  

کننون چیزی که های جویو فعالیت میدوران اسلامی ریشه دارنو و برای مقابله با چالش
 کردنو.  آنان هرگز تصور نمیپیشوایان کهن 

هم نین گسهترش رفهاه و ارتًاطهات بها جههان پهنهاور، مسهیییان اهرب را، ماننهو          
پیشینیانشان در دوران حکومت اًاسیان در بغواد قرن نهم میلادی، در معهرض افکهاری   
قرار داد که به پیوایش اسلام اثمانی منجر شو. در قرن هجهوهم و بهیش از آن در قهرن    

ههای المهی، فلسهفی و سیاسهی اروپها      ییان در کشف دانهش و پیشهرفت  نوزدهم، مسی
م ی  تجویو حیات که نهضت 1000های منتهی به سال سودمنو بودنو. در نتیجه در دهه

(Nahdaنامیوه می )ای در تأسهی  تأثیرههای گسهترده   ها و مجلات تازهشو، از راه روزنامه
بهه وجهود آورد. ایهن اتفها  در      حیات فکری، اجتماای و دینی مسهیییان و مسهلمانان  

( تأثیرگذار بود و غوغهایی بهرای بهه رسهمیت     Arab nationalismگرایی اربی )گسترش ملی
که  31(Michel Aflaqشناختن ی  منطقه در امپراتوری اثمانی به وجود آورد. میشل افلق )
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رد که با ظهواهری مختلهف در   کمسییی داشت، حزب سکولار بَعث را تأسی   یازمینه
 سوریه و ارا  قورت یافت. 

به هر حال مهاجرت مسیییان در خلال قرن نوزدهم و بیستم پیوسته افزایش یافت و 
های اقتصادی توضیا کاملی برای مهاجرت قسمت اا هم جمعیهت   ه جاذبهکبایو گفت 

های ملی خاور میانه نیست. در جایی که ارب مسییی در اواخر دوران اثمانی و دولت
سهازی،  ای و تًعیض میان ادیان وجود دارد و جایی که گسترش اسلامیهای اجتماتنش

کشانو )همه موارد بر اساس لور اسلام قابل بازشناسی پیروان دیگر ادیان را به انزوا می
است و از سوی الهیوانان و متکلمان به قرآن و سنت پیهامًر و الهیاب او قابهل اسهتناد     

خصوص وقتی آینوه در خانه مهًهم باشهو   د، بهاست(، انگیزه کمی برای مانون وجود دار
و ااضای خانواده در پیوستن به آنان در خارج از کشور الرار بورزنو. جمعیت مسییی 

ش از آن هرگهز  یای رسیو که تا په ترین نقطهدر جهان ارب در آغاز قرن حاضر به پایین
مسهیییت   ای از بازگشت وجهود نواشهت. تهاریخ طهولانی    دیوه نشوه بود و هی  نشانه

های جویو ادامه دارد، بایو زنوه مانون در مسیرهای سهخت  که در مییطارب در حالی 
 را که بیش از پانزده قرن در وطن اللی تجربه کرده، بار دیگر بیاموزد. 

  هانوشتپی
 

م( اسقف قیصریه فلسطین بود. او را به خهاطر کتهابی   330ه263. اوسًیوس قیصری یا پامفیلی )حوود 1
 خواننو. مب« پور تاریخ مسیییت»که در مورد تاریخ مسیییت آغازین نوشت، 

شهق و در  کیلهومتری دم  180. بُصری نام شهری باستانی در کشور سوریه است. این شههر در فالهله   2
نزدیکی مرز بین سوریه و اردن واقهع شهوه اسهت. شههر بصهری در گذشهته مرکهز اسهتان اربیهای          

 های اازم مکه بوده است.ترین توقفگاه کاروانامپراتوری روم و مهم

 میلادی است.  630تا  106. نام یکی از مستعمرات امپراتوری روم از 3

از ابتوای قرن دوم تا نیمه قرن سوم مهیلادی بهوده و    های خاور میانه. پادشاهی تنوخ یکی از حکومت4
شهوه اسهت. ایهن    هایی از ارا  و سوریه، و جنهوب ایهران مهی   جزیره، بخششامل امان، شر  شًه

م(، امهرو  231هه 169فههم ) پادشاهی از اتیاد چنو قًیله به وجود آمو و سه حاکم داشت: مال  بهن 
 (. 28ه26: 2، 1993-1986م( )أبونا، 268ه233ابرش )م( و جذیمه بن233ه231فهم )بن

. غسانیان نام دولتی در جنوب سوریه و اردن و در همسایگی مرزهای روم بود کهه در الهل ااهراب    5
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م بر آن منطقه حکمرانی کردنون در 638تا  220جزیره اربستان و از طایفه ازد بودنو و از مهاجر شًه

 (. 39ه35شونو )همان: زبان اربی غساسنه نامیوه می

میلادی با بیست پادشاه بر ارا  حکومهت کردنهو    633تا  268ای از حکمرانان بودنو که از . لخمیان سلسله6
پیمهان بودنهو، بهه همهین سهًب از دشهمنان       شو. مناذره با دولت ساسهانی ههم  و به آنان مناذره نیز گفته می

پرست بودنو، سهپ  بهه   در ابتوا بت شونو. مناذره یا لخمیانپیمان روم بودنو، میسوب میغسانیان، که هم
 (.  32ه24: 2، 1993-1986مسیییت نسطوری گرویونو و با ظهور اسلام مسلمان شونو )أبونا، 

 میلادی بر سر کار آمونو.  11تا  8ای از حکمرانان شمال مغرب بودنو که از قرن . لالییان سلسله7
مهیلاد    305تها   284روم بهود کهه از سهال     میلادی، یکی از امپراتورهای 245. دیوکلتیانوس، متولو 8

حکومت کرد و مسیییان را مورد آزار و اذیت قرار داد. پ  از آن به دلیل بیماری از امپراتوری کناره 
 م درگذشت. 311گرفت و در 

. رلافه سرزمینی در شمال سوریه است که میل نزاع امپراتوری یونان، روم و ایهران بهود و در زبهان    9
 گفتنو. سرگیوپولی  می یونانی به آن

اسهقف را در   27م اسقف اا م رها، سوریه و آسیای لغیر شو. وی 542. یعقوب الًرادای در سال 10
طول موت مسئولیتش منصوب کرد و کلیساهای سریانی را به هزاران بنا افزایش داد. به سًب نشاطی 

 (. 38یعقوبیه نامیونو )همان: که در زمان او در کلیسای سریانی ایجاد شو، پیروان این کلیسا را 

مهیلادی، امپراتهور روم    565تا زمهان مهر ، یعنهی     527میلادی به دنیا آمو و از سال  483. وی در 11
 شرقی بود. 

. دیوفیزیت ااتقاد نسطوریوس بود که قائل بود مسیا دو طًیعت الاهی و بشری داشت بوون اینکهه  12
 با یکویگر اتیاد داشته باشنو. 

ای سریانی بود که در قرن دوم میلادی برای تعلیم الهیات مسهییی تأسهی  شهو و در    سه. ادسا مور13
م( دستور داد تا این مورسه را بهرای جلهوگیری از   491ه476م، زنون امپراتور روم شرقی )489سال 

 نشر باورهای نسطوریوس تعطیل کننو. 

 یل یهود یمن بوده است. میلادی رئی  یکی از قًا 525تا  517های . یوسف ذونواس بین سال14

م اسهقف کلیسهای   1199تها   1166م، از 1199. میکائیل سریانی معروف به میکائیهل کًیهر متوفهای    15
سریانی بود و کتابی مهم در تاریخ کلیسا به زبان سریانی نگاشهت. میقهق فرانسهوی، ژان باپتیسهت     

 رد. این کتاب را به فرانسوی ترجمه و چاب ک 1924ه1899های چابوت، در سال
 . رشته کوهی در شمال غربی فلات ایران. 16

 اًوالعزیز. . امر بن17
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که در اختیار مترجم است سه فصل دارد: فصهل اول آن دربهاره    الیکمهینًوع. نسخه انگلیسی کتاب 18

ها و فصل سوم دربهاره ایمهان ارتووکسهی اسهت. نویسهنوه      منطق و فلسفه، فصل دوم درباره بوات
 را در فصل دوم مطرح کرده است.  ایرادات خود به اسلام

نگار ارمنی سوه هفتم میلادی بود که تاریخ ارمنستان را از زمانی که . سًئوس اسقف مسییی و تاریخ19
 م نگاشته است. 661ها بر ارمنستان در شو تا چیرگی اربزیر ن ر ایران ساسانی اداره می

بینهو و در آن چههار حیهوان ههه شهیر،      نًی می. باب هفتم کتاب دانیال درباره خوابی است که دانیال 20
رود. خرس، پلنگ و جانوری اجیب و هولناک هه در داوری الهی میکوم شوه، قورتشان از بین مهی 

کنو. این چههار حیهوان   ناپذیر را از خوا دریافت میآیو و سلطنت زوالآنگاه انسانی سوار بر ابرها می
 انو که با قورت مسیا نابود خواهنو شو.أویل شوهدر ادبیات مسییی به چهار حکومت قورتمنو ت

 شو. . شتری سریع و مقاوم که در مسابقه و مسیرهای سخت از آن استفاده می21

بستنو تا از مسلمانان تمییز ای نازک بود که مجوس و نصارا به کمر خود می. زنانیر جمع زن ار، پارچه22
 (. 330: 4، 1414من ور، داده شونو )إبن

همین مطالهب  « التساما مع النصاری»، در قسمتی با انوان 263مجمواه رسائل جاحظ، لفیه . در 23
 به زبان اربی آموه است. 

. بختیشوع نام خانوانی از پزشکان و دانشمنوان مسییی نسطوری در تاریخ کهن ایهران اسهت. آنهان    24
طًهایع  نویسهنوه کتهاب    جًرائیهل ابوسهعیو بختیشهوع   بنزیستنو. اًیوالله شاپور مینخست در جنوی

از همین خانوان است که بعوها به دسهتور غهازان خهان، بها نهام      الییوان و خوالها و منافع ااضائها 
 (. 602: 1، 1367به فارسی ترجمه شو )آذرنوش،  منافع الییوان

های اربهی، سهریانی،   اثر خطی به زبان 3000ای منیصر به فرد از حوود . مجمواه مینگانا، مجمواه25
م(، متخصص الهیات 1937ه1878ن Alphonse Minganaنانی و فارسی است، که آلفون  مینگانا )یو

 آورده است. تًار گرد پژوه آشوریشناس سریانیو مورخ شر 
های زبان قًطی هستنو که از قرن دوم تا یازدهم مهیلادی در  . دو گویش بییری و لعیوی از گویش26

 مصر رواج داشته است. 
، نًوت حضرت میمو ینًوع المعرفهن ه نویسنوه در اینجا آورده، یوحنا دمشقی در کتاب . برخلاف آ27

 John of)ص( را به طور کلهی انکهار نکهرده و دیهن اسهلام را یه  بهوات معرفهی کهرده اسهت )          

Damascus, The fount of knowledge, p. 153 .) 
 . دریاچه وان در غرب شهر وان در کشور ترکیه قرار دارد.28

کردنهو،  هایی که از بردگان برای اداره امور خود استفاده میمملوک به معنای برده است و حکومت. 29
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م(، 1231هه 1077شونو، ماننو سلطنت خوارزمشاهیان در ایران )حکومت موالی یا مملوکان نامیوه می

م( و سهلطنت مملهوک   1316هه 1230م(، سلطنت مملوک مصر )1200ه1206سلطنت مملوک دهلی )
 م(.1831ه1700ر سلطه اثمانی )ارا  زی

ویترانه، میهانرودان  خیز نام بخشی تاریخی از خاور میانه، شامل قسمت شرقی دریای م. هلال حالل30
(، James Henry Breastedاسهت. ایهن نهام را نخسهتین بهار جیمهز هنهری بریسهتو )         و مصر باستان

خیهز از طریهق رودههای    حالل شناس دانشگاه شیکاگو، بر این بخش از جهان گذاشت. هلالباستان
شود. این منطقه از باختر به دریهای مویترانهه، از شهمال بهه     نیل، دجله، فرات و رود اردن سیراب می
شهود.  جزیره اربستان و خلی  فارس و مویترانهه میهوود مهی   بیابان سوریه و از اطراف دیگر به شًه

ههایی از اردن،  ه، کرانه بهاختری و بخهش  هلال بارور امروزه کشورهای مصر، اسرائیل، لًنان، نوار غز
 گیرد. سوریه، ارا ، جنوب شرقی ترکیه و غرب و جنوب غربی ایران را در بر می

گهرای اهرب   پرداز و فعال سیاسی ملهی شناس، ن ریهم(، فیلسوف، جامعه1080ه1010. میشل افلق )31
ی اربی( بود. وی در سال گرایسوری بود. او بنیادگذار اقیوتی جنًش بعث )شکل سکولاری از ملی

الوین الًیطار حزب پان اربی و سوسیالیسهتی بعهث را تأسهی  کهرد. وی در     م با کم  للاح1007
م وزیهر آمهوزش و   1000ای مسییی از شاخه ارتودک  یونانی زاده شو و در سال دمشق در خانواده

  پرورش شو و تا چنو سال در این منصب باقی مانو.
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